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خداوند متعال در سوره مبارکه تکویر همواره می فرمایند: سرآغاز گفتار 
نام  خداست. 

سـرانـجام آیـد زمـانـی ز راه، کـه خـورشـید گـردد سـراسـر سـیاه. شـود اخـتران 
نـیز تـاریـک و تـار، نـمانـد دگـر کـوه هـا را قـرار. رهـا مـی نـمایـند مـردم هـمه، 
شـترهـای آبسـتن از واهـمه، هـمه جـمع سـازنـد یـک جـا و هـوش. ز تـف هـفت 
دریـا بـیایـد بـه جـوش. بـگردنـد هـم مسـلحان هـمنشین، شـود هـر کـه بـا هـم 
تــرازش قــریــن. بــپرســند ز آن دخــت زنــده بــه گــور، کــه کشــدیــدشــان بــا چــه 
جـــرمـــی بـــه زور. شـــود نـــامـــه هـــا بـــاز در آن زمـــان، ز جـــا کـــنده گـــردد بـــلند 
آســمان، کشــد شــعله دوزخ تــنور کــنان، بــه نــیکان نــشان داده گــردد جــنان. 
هـمه کـس بـدانـد چـه آورده اسـت، اگـر کـار بـد یـا نـکو کـرده اسـت. قـسم بـر 
ســتاره کــه گــردنــده اســت، نــهان گــردد و بــاز آیــنده اســت. قــسم بــاد بــر شــب 
چــو رفــت و گــذشــت، قــسم بــر سحــر کــه آمــد و تــیره گشــت. کــه آیــات مــا را 
رســولــی جــلیل، فــرســتاده و نــام او جــبرئــیل. هــمان قــادری کــه والا احــترام، 
بــود نــزد یــزدان والامــقام. مــلائــک بــبندنــد، عــمرش بــه کــام. امــین اســت بــر 
وحـی پـروردگـار. رفیق شـما یـعنی احـمد کـنون، نـه دیـوانـه بـاشـد، نـه دارد 
جـنون. بـه یـک گـوشـه پـرنـور از آسـمان، نـظر کـرده او بـر جـبرئـیل عـیان. در 
بــــلاغ پــــیغام یــــکتا الله، خــــساســــت نــــمی ورزد او هــــیچ گــــاه. چــــو قــــرآن از 
اهـریـمن رانـده نیسـت، کـجا مـی گـریـزیـد، پـس چـاره چیسـت. دهـد پـندهـایـی 
بـه مـردم درسـت. بـر هـر کـس کـه او راه حق را بـجوسـت. نـیاریـد ایـمان شـما 
کــافــران، جــز آنــگه کــه بــخواهــد خــدای جــهان، جــز آنــگه کــه بــخواهــد خــدای 

جهان. (ترجمه شده از آقای دکتر امید مجد) 



نِ الرَّحِيمِ  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ
 ﴾وَالنَّجْمِ إذَِا هَوىَٰ ﴿١
 به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی
 سوگند به ستاره هنگامی که [برای غروب کردن در کرانه افق] افتد؛ (۱)
 ﴾مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوىَٰ ﴿٢
 که هرگز دوست شما از راه راست منحرف نشده، و [در ایمان و اعتقادش از راه راست] خطا نرفته؛ …. (۲)
 ﴾وَمَا يَنطِْقُ عَنِ الْهَوىَٰ ﴿٣
 و از روی هوا و هوس سخن نمی گوید. (۳)
 ﴾إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤
 گفتار او چیزی جز وحی که به او نازل می شود، نیست. (۴)
 ﴾عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوىَٰ ﴿٥
 بسیار نیرومند به او تعلیم داده است. (۵) [فرشته]
 ﴾ذوُ مِرَّةٍ فَاسْتوَىَٰ ﴿٦
 دارای درایت و توانمندی شگفتی است، پس [به آنچه که مأمور انجامش می باشد] مسلط و چیره [همان که]
 است. (۶)
 ﴾وَهُوَ بِالْأفُقُِ الْأعَْلَىٰ ﴿٧
 در حالی که در افق اعلا بود. (۷)
 ﴾ثمَُّ دَناَ فَتدََلَّىٰ ﴿٨
 سپس نزدیک رفت و نزدیک تر شد (۸)
 ﴾فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أوَْ أدَْنىَٰ ﴿٩
  پس [فاصله اش با پیامبر] به اندازه فاصله دو کمان گشت یا نزدیک تر
 شد. (۹)
 ﴾فَأوَْحَىٰ إلَِىٰ عَبدِْهِ مَا أوَْحَىٰ ﴿١٠
 آن گاه به بنده اش آنچه را باید وحی می کرد، وحی کرد. (۱۰)
 ﴾مَا كَذبََ الْفُؤَادُ مَا رأَىَٰ ﴿١١
 آنچه را دل [پیامبر] دید [به پیامبر] دروغ نگفت [تا او را درباره حقیقت فرشته وحی به وهم و خیال اندازد،
 بلکه به حضور و شهودش یقین کامل داشت.] (۱۱)
 ﴾أفََتمَُارُونهَُ عَلَىٰ مَا يرََىٰ ﴿١٢
 آیا در آنچه [به حقیقت] می بینید با او به سختی مجادله و ستیزه می کنید؟ (۱۲)
 ﴾وَلَقَدْ رآَهُ نزَلَْةً أخُْرَىٰ ﴿١٣
 ١٣﴾ و بی تردید یک بار دیگر هم او را دیده است (۱۳)﴿
 ﴾عِندَْ سِدْرةَِ الْمنُتْهََىٰ ﴿١٤
 ١٤﴾ نزد سدره المنتهی، (۱۴)﴿
 ﴾عِندَْهَا جَنَّةُ الْمأَوَْىٰ ﴿١٥
 ١٥﴾ در آنجا که جنت الماوی است. (۱۵)﴿
دْرةََ مَا يغَْشَىٰ ﴿١٦  ﴾إذِْ يغَْشَى السِّ
 ١٦﴾ آن گاه که سدره را احاطه کرده بود آنچه [از فرشتگان، نور و زیبایی] احاطه کرده بود. (۱۶)﴿
 ﴾مَا زاَغَ الْبصََرُ وَمَا طغََىٰ ﴿١٧
 ١٧﴾ دیده [پیامبر آنچه را دید] بر غیر حقیقت و به خطا ندید و از مرز دیدن حقیقت هم درنگذشت. (۱۷)﴿
 ﴾لَقَدْ رأَىَٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبرَْىٰ ﴿١٨
 ١٨﴾ به راستی که بخشی از نشانه های بسیار بزرگ پروردگارش را دید. (۱۸)﴿
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زمستان ۲۰۱۲ میلادی 

 هانوفر، آلمان 

شــروع هــر کــاری بــا نــام خــداونــد مــتعال، کــار آســانــی اســت. بــرای بــیان آن 
هــدیــه ای لازم اســت، کــه بــرخــی از مــا آن را بــه راحــتی دریــافــت مــی نــمایــند. 



امـا بـرکـت دادن بـه هـر فـضایـی بـا نـام خـداونـد عـز و جـل، بـرای هـر کـاری کـه 
انــجام مــی دهــیم، یــا از آن صــرف نــظر مــی کــنیم، بــه یــقین مــهم اســت. ایــن 
هــدیــه اســت، از جــانــب خــداونــد مــتعال بــرای مــا، کــه آن را تــا هــزاران بــار در 

روز تکرار کنیم، تا که در پایان شب خوابی راحت را داشته باشیم. 

و اگـر بـخواهـم، در رابـطه بـا اتـفاقـات روحـی و مـعنوی و مـلکوتـی خـود در 
زنـــدگـــی ام بـــنویـــسم، مـــجبور بـــه نـــوشـــتن هـــزاران صـــفحه را دارم و نـــمی 
خواهم با طولانی شدن داستان، باعث رنجش خاطر خوانندگانم شوم. 

از شـروع زنـدگـی خـود بـرای شـما مـی نـویـسم. از آنـجایـی کـه مـتاسـفانـه، 
مـــرگ جـــسمی و روحـــی را شـــخصا تجـــربـــه کـــرده و بـــر اثـــر یـــک تـــصادف 
رانـــندگـــی در دبـــی چـــند دقـــیقه در کـــما بـــودم و مـــجبور شـــدم، ســـه روز در 
بـیمارسـتان بـمانـم. از آنـجایـی کـه هـیچ راهـی بـرای فـرار از سـرنـوشـت خـود 
را نـداشـته ام و هـمینطور بـارهـا و بـارهـا بـا مـرگ روحـی و دو بـار بـا مـرگ 
جـسمی مـواجـه شـدم. از جـایـی مـی گـویـم، کـه مـن بـه قـديـم سـفر کـرده، قـرآن 
را دوبــــاره خــــوانــــده و هــــمه چــــیز را در آن زمــــان دیــــده ام. از زمــــانــــی کــــه 
پــیامــبر حــضرت محــمد (ص) و حــضرت عــیسی مــسیح (ع) را دیــده ام و 
بـا آنـان صـحبت کـرده ام. از آنـجایـی مـی گـویـم، کـه حـضرت عـیسی مـسیح 
(ع) و امـــیر المـــومـــنین (ع) بـــه صـــورت نـــور بـــه خـــانـــه ام آمـــدنـــد و حـــضرت 
عـیسی مـسیح (ع) بـه مـن گـفتند، کـه از مـن مـراقـبت خـواهـند کـرد و بـعد بـه 
امـیر المـومـنین (ع) دسـتور دادنـد، کـه ایـشان بـا نـورشـان درونـم بـنشینند و 
سـپس وقـتی کـه سـرشـان درون سـرم وارد گشـت، عـصب دنـدان هـای مـن را 
مـحکم کـشیدنـد. ولـی نـه، زیـباتـریـن لحـظه زنـدگـی ام، تـا بـه حـال ایـن بـوده 
اســـت، کـــه در ســـال ۲۰۱۲ مـــیلادی، هـــمچنان جـــبرئـــیل عـــلیه الســـلام را بـــه 
صـورت یـک فـرشـته زن بـالـدار در حـالـت بـالا آمـدن از زمـین، در اتـاق خـوابـم 
دیـده ام، بـه هـمان صـورتـی کـه مـریـم مـقدس ایـشان را دیـده بـودنـد، هـمانـند 
آن چــیزی کــه در ســوره مــبارکــه مــریــم تــوصــیف گشــته اســت. ایــن بهــتریــن 
خــاطــره مــن از تــمام ایــن زمــان بــوده اســت و هــرگــز از یــادم نــخواهــد رفــت. 



چـشم  هـایـم را بـاز کـرده و در یـک صـبح زیـبا، سـر جـبرئـیل (ع) را در حـال 
بـالا آمـدن از طـرف راسـت تـختم دیـده ام. یـقینا هـمه یـکدیـگر را در یـک روز 
و در روز قـیامـت خـواهـیم دیـد، ولـی هـمینطور بـرایـم زیـبا بـوده اسـت، کـه 
رفـتگانـم را در ایـن دنـیا نـیز دیـده ام. سـیده مـاه بـی بـی مـادر بـزرگـم، احـمد 
پـدربـزرگـم و سـیده طـاهـره ، مـادر مـادربـزرگـم را مـلاقـات کـرده ام، بـه امـید 
شـــــادی روح و روانـــــشان در آن دنـــــیا. در ایـــــن کـــــتاب مـــــلاقـــــات هـــــایـــــی و 
اتـفاقـاتـی بـرای بـنده و در سـال  هـای اخـیر، پـر از رنـج و  درد و هـمینطور 

خوشحالی و بیماری بوده است، که آن را بر روی قلم میاورم.     
ایــنکه مــن یــک فــرشــته هســتم را ســیزده ســال اســت، در زمــان بــیماری و یــا 
حـج اکـبر خـود از طـریق تـماس بـا مـلکوت تجـربـه کـرده ام. بـله مـن هـمان 
دخـــتر پـــاک هســـتم، کـــه خـــداونـــد مـــتعال از پـــنج پـــیامـــبرش درخـــواســـت بـــه 
خـوردن حـلال و بـابـت آبـروی مـن، پـرهـیز از خـوردن گـوشـت حـرام و خـوک 

را داشته اند.  
مـــن از ســـال ۲۰۱۲ مـــیلادی  بـــرای زنـــدگـــی کـــردن خـــود، در ایـــن دنـــیا مـــی 
جـنگم و خـداونـد مـیکائـیل عـلیه السـلام را درونـم قـرار داده انـد، چـون دیـگر 

قادر به زندگی کردن در این جسم نورانی را نداشته ام.  
بــله، مــن در زنــدگــی اولــم دخــتر حــضرت رســول اکــرم (ص)، و فــاطــمه زهــرا 
(س) بـوده ام و در حـال حـاظـر، دوران شـفا را طـی مـی کـنم و مـلک هسـتم. 
در تــمام ایــن ســالــها مــادرم از لــحاظ روحــی و جــسمی در کــنار مــن بــوده 
انـد. بـرای هـدیـه بـه خـانـواده عـزیـز و بـلند مـقامـم، نـزد پـروردگـار مـتعال، ایـن 
کـتاب را بـه فـارسـی تـرجـمه کـرده و بـه ایـشان هـدیـه مـی دهـم و هـمینطور 
بـا عـرض پـوزش از خـوانـنده گـان عـزیـزم، کـه زبـان فـارسـی مـن بـه عـلت سـال 
هـا دوری از ایرـان، زیـاد قـوی نـمانـده اسـت، مـعذرت مـی خـواهـم. ایـن کـتاب 
را اول در آلمـــان، بـــه زبـــان آلمـــانـــی منتشـــر کـــرده و بـــعد خـــودم تـــصمیم بـــه 

ترجمه آن به زبان فارسی را گرفته ام.   



تابستان سال ۱۹۸۲ میلادی 

مـن در تـابسـتان سـال ۱۳۶۱ در مشهـد مـقدس در بـیمارسـتان مهـر بـه دنـیا 
آمـده ام. مـادرم و پـدرم ابـراهـیم در آن زمـان در تهـران سـاکـن بـوده انـد، ولـی 
چـون پـدرم در جـبهه بـودنـد و مـادرم نـیاز بـه کـمک مـادرشـان را در روزهـای 
زایـمان داشـته انـد، مـا در دوران زایـمان نـزد پـدربـزرگـم احـمد و مـادربـزرگـم 
مـهین در مشهـد مـقدس، روزهـا را سـپری کـردیـم. پـس از بـازگشـت پـدرم از 
جـــبهه و بهـــبود یـــافـــتن مـــادرم از درد زایـــمان، بـــه تهـــران و بـــه خـــانـــه خـــود 

بازگشتیم. 
 پـدرم بـا شجـره نـامـه خـانـواده خـود، نـزد جـدم مـختار ثـقفی بـاز مـی گـردنـد 
و در جـنوب ایـران بـا کـل خـانـواده سـاکـن هسـتند. مـختار ثـقفی، بـا دادن 
۱۷۰ کشــته، انــتقام ســر امــام حــسین عــلیه الســلام را در زمــان خــود گــرفــته 
بـوده انـد. مـادربـزرگ مـادرم از طـرف پـدرشـان، آلمـانـی و مـسیحی بـوده انـد 
و روی خـود را مـی پـوشـانـدنـد. پـدر پـدربـزرگـم احـمد از تـجار ایـرانـی زمـان 
خـود بـوده انـد و چـون قـصد کشـتن شـاه را داشـتند، از ایـران در ایـن رابـطه 
بـه بـاکـو فـرار کـردنـد و سـاکـن آنـجا گشـتند. هـمان طـور پـدربـزرگ والا مـقامـم 
در بــاکــو مــتولــد شــده بــودنــد، کــه امــروز نــزد امــام رضــا عــلیه الســلام دفــن 
هســتند. ســایــه تــیره ایَ بــه ایــشان گــفته بــوده اســت، کــه ایــشان بــه مشهــد 

مقدس سفر کنند و در آن مکان هم کار و یک همسر پیدا خواهند کرد. 
در هــر صــورت خــانــواده شــهید مــرحــوم محــمود، در مشهــد ســاکــن بــودنــد، 
بـسیار مـومـن و در خـانـه مـا هـم تـقریـبا هـمیشه تـرکـی صـحبت مـی شـده 
اســت. بــرای مــن بــسیار زیــبا اســت، کــه مــعنی نــام هــر دو مــادربــزرگــم “زن 

ماه” می باشد.  
وقــتی كــه مــن نــه مــاه داشــتم، پــدرم بــا يــك خــانــم ديــگر از تــبريــز آشــنا مــی 
شـونـد و بـا هـمراه ایـشان بـه تهـران بـرمـی گـردنـد و از مـادرم اجـازه ازدواج 



بـا آن خـانـم را هـم بـر عـلاوه بـا مـادرم، درخـواسـت مـی کـنند. مـادرم در آن 
زمــــان شــــانــــزده ســــالــــه داشــــتند و قــــادر بــــه دفــــاع از خــــود و حق خــــود را 
نــداشــتند و هــمينطور بــه پــدرم اجــازه ازدواج رســمی بــا آن خــانــم دیــگر را 
نـیز هـم مـی دهـند. پـدرم در آن زمـان افسـر نـيروی دريـايـی بـودنـد و بـسيار 
زيـبا و تـيره خـو. پـس از ازدواج کـردن، ایـن مـوضـوع تـوسـط هـمسايـگان مـا 
در تهــران بــه مــادربــزرگــم مهــين در مشهــد مــقدس اطــلاع داده مــی شــود و 
ايــشان بــا شــوهــرشــان احــمد و خــالــه كــوچــكم مــژگــان، بــرای طــلاق گــرفــتن 

مادرم به تهران عازم می شوند. 
بـعد از گـرفـتن طـلاق و بـخشيدن مهـريـه بـه پـدرم، مـا هـمه بـه مشهـد مـقدس 
نـــزد امـــام رضـــا (ع) بـــاز گشـــتیم و در كـــنار هـــم، زنـــدگـــی آرامـــی را در يـــك 

خانواده مهربان و مؤمن آغاز کردیم.  
مــادر بــزرگــم، مــن را مــثل مــادر خــود بــا عشق و مــحبت، بــزرگ كــرده انــد و 
مـــادرم در مـــنزل ادامـــه بـــه تـــحصيل دادنـــد. ايـــشان اول ديـــپلم خـــود را در 
مشهـد بـا نـمره بـسيار عـالـی گـرفـتند و بـعد در امـتحانـات دانـشگاهـی رتـبه 
دوم را در نـقاشـی در تهـران و هـمينطور رتـبه بـسيار عـالـی در شهـر خـود، 

را در رشته الهيات و زبان عربی كسب كردند. 
مـــن هـــمیشه بـــه خـــاطـــر مـــیاورم، کـــه ایـــشان در دانـــشگاه بـــودنـــد و پـــس از 
بــازگشــت خــالــه کــوچــکم مــژگــان از مــدرســه، مــا کــه ده ســال بــا هــم تــفاوت 
سـنی داشـته ایـم، بـا هـم بـازی مـی کـردیـم. مـن احـساس داشـتم کـه ایـشان 
مــــن را بــــسیار زیــــاد دوســــت مــــی دارنــــد و هــــمینطور بــــا کــــل افــــراد دیــــگر 
خــانــواده هــم نــیز هــمین احــساس را داشــته ام. مــادرم و مــادر بــزرگــم مــی 
گــفتند، کــه مــن هــمیشه هــر نــوع چــیزی را بــا هــر کــس دیــگر تــقسیم مــی 
کـردم. وقـتی کـه مـن بـچه بـودم، خـانـواده ام سـه عـدد نـور و اشـعه بـزرگ را 

در خانه خود دیده بودند. 
خـانـواده مـا در آن زمـان بـسیار مـومـن و روشـنفکر بـودنـد. هـمینطور دو تـا 
از دایـی هـای ایـن جـانـب در شهـر اسـتکهلم در سـوئـد مـشغول بـه تـحصیل 



گشـتند و پـدر بـزرگـم هـم ایـشان را در خـارج از کـشور بـازدیـد کـرده بـودنـد. 
آنـها هـر دو پـس از دانـشگاه بـا دو خـانـم اروپـایـی ازدواج کـرده و خـداونـد 

متعال به آنان فرزندانی هدیه کردند، تا زندگیشان زیباتر گردد. 
تـا سـن شـش سـالـگی، پـدرم ابـراهـیم هـیچ رابـطه ای بـا مـا نـداشـتند و حـتی 
مـتاسـفانـه بـا مـن هـم در تـماس نـبودنـد و یـا نـامـه ای هـم نـفرسـتادنـد. در 
ســن هــفت ســالــگی، بــه کــلاس اول دبســتان ادب در مشهــد رفــتم و قــادر بــه 
کــــشیدن نــــقاشــــی هــــای بــــسیار زیــــبایــــی بــــودم، ولــــی مــــتاســــفانــــه مــــهارت 
خـوانـدن و نـوشـتن مـن، در مـدرسـه بـسیار ضـعیف بـود. مـادرم و پـدربـزرگـم 
بــرایــم، عــکس اشــیاء و حــیوانــات را مــی کــشیدنــد و از ایــن طــریق بــا مــن 
حــروف الــفبا را تــمریــن مــی کــردنــد. هــر کــتاب داســتانــی را کــه مــن قــادر بــه 
خـــوانـــدنـــش مـــی شـــدم، بـــرایـــم یـــک بســـتنی و یـــا نـــوشـــیدنـــی هـــدیـــه مـــی 
گـذاشـتند. آن عـزیـزان تـلاش خـود را بـسیار زیـاد کـردنـد، کـه در راهـنمایـی و 
کــمک بــه خــوانــدن و نــوشــتن مــن بــود، کــه ســپس آن نــیز پــاســخ داد و مــن 
قـادر بـه خـوانـدن و نـوشـتن شـده بـودم. مـعلم کـلاس اولـم یـک خـانـم مهـربـان 
کـه هـرگـز بـاور نـمی کـردنـد، کـه ایـن نـقاشـی هـا را خـودم مـی کـشم، هـمیشه 
بـرای خـانـواده ام و بـه خـصوص مـادرم نـامـه مـی نـوشـتند. بـارهـا و بـارهـا 
مــادرم بــرای ایــشان جــواب دادنــد، کــه تــکتم (لــغت تـُـكتمَ، نــامــی از اســامــی 
بــرای دخــتران و بــه مــعنی پــاک، بــیگناه و پــوشــیده اســت) ایــن نــقاشــی را 
خـــود کـــشیده اســـت و مـــعلم مـــن هـــنوز قـــادر بـــه بـــاور کـــردن، ایـــن پـــاســـخ 
نـبودنـد. مـن یـک دخـتر پـر از هـیجان بـودم و خـیلی هـم بـازیـگوش، کـه هـیچ 
وقــت قــادر بــه نشســتن در کــلاس بــه روی صــندلــی ام نــبودم. خــانــم مــعلمم 
یــک بــار از مــن پــرســیدنــد، کــه آیــا در روی صــندلــی شــما یــک مــیخ وجــود 
دارد، کــه شــما نــمی تــوانــید، بــر روی آن بــنشینید. الــبته کــه مــن از دوران 
کـــودکـــی، بـــا انـــرژی بـــیش از حـــد دســـت و پـــنجه نـــرم مـــی کـــردم و ســـپس 
عـلامـت آن بـدیـن گـونـه گـزارش داده شـد، کـه بـیش از حـد فـعال هسـتم و مـی 

بایست مدام در حال حرکت باشم. 



بـرنـج هـمیشه غـذای مـورد عـلاقـه مـن بـوده اسـت و تـا بـه ایـن زمـان، مـن از 
بــوی مــاهــی و یــا از جــویــدن گــوشــت بــدم مــیایــد. مــن بــا ایــن حــال، کــه مــا 
هــمیشه بــا ســپاس از خــداونــد مــتعال گــوشــت و خــورشــت در روی ســفره 
داشـتیم، هـمیشه یـک کـاسـه بـرنـج را در روز مـیخوردم و بـس. تـمام روز را 
هــم نــیز بــا یــک کــاســه بــرنــج طــی مــی کــردم و بــسیار زیــاد جــنب و جــوش 
داشـتم. پـدر بـزرگـم کـه خـدا او را رحـمت نـمایـند، هـمیشه بـهم مـی گـفتند، 
“دخـــترم درســـت بـــخور، گـــوشـــت هـــم کـــنار غـــذا بـــگذار”. یـــک ســـری کـــه از 
مــدرســه بــرگشــتم، مــادرم بــهم گــفتند: “تــا زمــانــی کــه تــکتم جــان ایــن تــکه 
کـباب رو نـخوردیـد، اجـازه بـازی کـردن بـا دخـترهـای هـمسایـه را نـداریـد”. 
در آن لحــظه مــن کــباب را بــه زیــر دنــدانــهایــم فــشار دادم، کــه اشــک  هــایــم 
هــمزمــان جــاری گشــتند و مــادرم گــفتند: “بــاشــه دخــترم نــخور و مــن در آن 

لحظه احساس راحتی کردم”. 
مــادرم بــه مــن گــفتند: کــه بــعد از تــولــدم بــسیار بــلند ولــی لاغــر انــدام بــوده 
ام. مـــخصوصـــا مـــادربـــزرگـــم مـــهین و مـــادرم مـــی گـــفتند: “آخـــر شـــما چـــه 
طـوری مـی  تـوانـید، خـودت رو مـثل بـاد و یـا بـا بـاد تـکان دهـید و هـر روز 
پـنج قـاشق بـا بـرنـج طـی مـی کـنید”. در مـدرسـه هـم هـمیشه وسـطی بـازی 

می کردیم و این بازی ها، هم بعد از مدرسه ادامه داشتند. 
بــــنابــــریــــن مــــن در آن زمــــان بــــا دایــــی جــــوادم، مــــادر، پــــدربــــزرگــــم احــــمد و 
مـادربـزرگـم و هـمینطور خـالـه کـوچـکم مـژگـان، در مشهـد زنـدگـی مـی کـردیـم. 
مـا هـمه بـا هـم بـزرگ شـدیـم و مـن تـا سـن هـفت سـالـگی فـکر مـی کـردم، کـه 

همه خواهر و برادر هستیم. 
شـبها سـاعـت هشـت، مـادرم مـرا هـمیشه بـه طـبقه دوم بـه رخـت خـواب مـی 
بـردنـد. بـعدش هـم مـن هـمیشه مـیامـدم و روی پـله مـی نشسـتم تـا یـواشـکی 
در کـنار خـانـواده ام بـیدار بـمانـم. یـک شـب تـلفن زنـگ مـی زد و مـادرم مـی 
خــواســتند بــه او پــاســخ بــدهــند، ولــی آن راه تــلفنی را بــعد از چــند دقــیقه 
گـوش دادن قـطع کـردنـد. آنـطوری کـه مـن پـدربـزرگـم را مـی شـناخـتم، ایـشان 



بــه مــادرم نــگاه کــردنــد و مــادرم در پــاســخ گــفتند، “پشــت تــلفن، او ابــراهــیم 
بود.”! 

پـدربـزرگـم در پـاسـخ جـواب دادنـد، زشـت اسـت، کـه جـوابـش را نـدادی و اگـر 
دوبـاره تـماس گـرفـتند، لـطف کـنید، جـوابـش را بـدهـید. پـس از چـند لحـظه 
تــلفن دوبــاره زنــگ زد، مــن مــی دانســتم کــه پشــت خــط پــدرم هســتند. مــادرم 
سـلام و احـوال پـرسـی کـردنـد و بـعد از چـند دقـیقه صـحبت گـفتند، “بـاشـه، 
ولـی فـقط لـطف کـنید، بـگویـید، کـه دوسـت پـدرش هسـتید”! پـس از یـک روز 
مـــادرم بـــهم گـــفتند: کـــه بـــا یـــک نـــفر از دوســـتان پـــدرم آشـــنا خـــواهـــم شـــد و 
ایـشان مـیایـند دنـبال مـن، تـا بـا مـن آشـنا شـونـد. مـن مـی دانسـتم، کـه او 
پـدرم بـودنـد و بـا مـادرم تـلفنی صـحبت کـردنـد و هـمینطور مـی دانسـتم کـه 
ایـن یـک دروغـی اسـت، کـه بـه مـن مـی گـویـند، تـا مـن از دیـدن پـدرم یـک دفـعه 
شـــوکـــه نـــشوم. در هـــر صـــورت چـــیزی نـــگفتم و پـــدرم آمـــدنـــد بـــه دنـــبالـــم، 
هـمینطور کـه بـرایـم تـوضـیح داده بـودنـد، مـی دونسـتم کـه پـدرم بـه مـن چـه 

چیزی خواهند گفت. 
ولـــی مـــا در آن روز، روز خـــوبـــی را طـــی کـــردیـــم، در شهـــر بـــازی بـــودیـــم و 
ایــشان بــرای مــن هــمه نــوع تــنقلات را خــریــدنــد. مــن از آشــنایــی بــا چــهار 
خـواهـر و بـرادرم جـا خـورده بـودم، ولـی مـا فـکر نـمی کـردیـم و هـمه در حـال 
بـازی کـردن بـودیـم. آنـها هـمه از مـن کـوچـکتر بـودنـد. مـن از درد مـادرم در 
آن زمــان هــیچ احــساســی نــداشــتم و هــمینطور در ایــن بــاره هــم فــکر نــمی 
کـردم. در طـول روز هـمه چـیز خـوب بـود و پـس از بـازگشـت مـن بـه خـانـه بـا 
خـالـه کـوچـکم صـحبت کـردم. بـه ایـشان تـوضـیح دادم، کـه پـدرم مـن را بـغل 
مـــی کـــردنـــد، مـــن در آغـــوش او خـــیلی احـــساس گـــرمـــا کـــرده بـــودم و ایـــن 
احـساس خـیلی فـرق داشـت تـا بـا بـغل کـردن خـالـه ام و یـا مـادربـزرگـشان 
ســیده طــاهــره کــه هــمیشه نــوازشــم مــی دادنــد. خــالــه ام مــن را هــمیشه در 
روزهـای سـرد بـغل مـی کـردنـد و مـن قـادر بـه نـفس کـشیدن نـبودم، هـمیشه 
مـی گـفتم، لـطف کـنید بـغلم نـکنید. ایـشان هـم در عـین حـال ایـن احـساس 



گـــرمـــا را در درون مـــن احـــساس مـــی کـــردنـــد. مـــن ایـــشون را خـــیلی دوســـت 
داشتم و ما به هم از هر نوع خیلی خاصی وابستگی داشتیم. 

ســالــها ســپری میشــدنــد و مــن بــا کــمک و راهــنمایــی هــای خــوب مــادرم، در 
مـدرسـه عـملکرد بـسیار خـوبـی را داشـتم، مـادر مـن کـه الـهیات تـحصیل مـی 
کـردنـد، سـعی مـی کـردنـد، مـن را هـم صـبح هـا بـه مـدرسـه بـبرنـد، هـمینطور 
در بــعد از ظهــرهــا بــا مــن تــکلیف مــدرســه ام رو انــجام مــی دادنــد. مــن در 
ســنین بــچگی ســردردهــای بــسیار شــدیــدی را داشــته ام، طــرف چــپ ســرم، 
هـمینطور مـادرم هـم طـرف چـپ سـرشـان، گـاهـی بـسیار زیـاد درد مـی کـرد و 

خاله ام طرف راست سرشان درد می کرد. 
هــر وقــت کــه مــن قــادر بــه خــوانــدن و انــجام تــکلیفم بــرای مــدرســه نــبودم، 
مـادرم بـرایـم درس هـا را مـی خـوانـدنـد و مـن در حـالـت اسـتراحـت کـردن و 
دراز کــشیدن، بــایــد بــه ایــشان پــاســخ مــی دادم. ایــن لحــظات بــاز هــم جــزو 

بهترین لحظات زندگی من بوده است. 
مــــن، مــــادرم و خــــالــــه کــــوچــــکم هــــمیشه، بــــا هــــم در یــــک اتــــاق بــــزرگ مــــی 
خـوابـیدیـم. مـن در وسـط، خـالـه ام طـرف چـپ و مـادرم در طـرف راسـت اتـاق 
دراز مـی کـشیدنـد. مـا هـمیشه قـبل از خـواب بـسیار زیـاد شـوخـی و گـفتگو 

داشتیم، بعدش یک فاتحه و بعد می خوابیدیم. 
یـک شـب در حـالـت خـواب یـک چـیزی بـدن و حـلقم را تـرک کـرد، مـن بـه کـل 
احــساس داشــتم، کــه در خــواب نــفس نــمی تــوانــم بــکشم، بــارهــا حنجــره 
خـود را فـشار دادم، ولـی قـادر بـه نـفس کـشیدن نـبودم. بـعد از چـند دقـیقه 
در خــواب جــلوی چــشمانــم یــک بــبر بــا پــوســت ســفید و قــهوه ای کــم رنــگ 
دیـــدم و او صـــدایـــش را بـــلند کـــرد و بـــه طـــرف مـــن آمـــد. مـــن خـــیلی تـــرس 
داشـتم، چـون هـمواره نـمی تـوانسـتم، نـفس بـکشم و هـمینطور در بـیداری 
مــــی خــــواســــتم، هــــوا را دوبــــاره درون خــــود احــــساس کــــنم. مــــوقــــعی کــــه 
بـالاخـره خـالـه ام و مـادرم تـوانسـتند، مـن را از خـواب بـیدار کـنند و مـن را 
تــکان مــی دادنــد، تــا بــیدار شــوم، مــادر بــزرگــم از اتــاق کــنار صــدای مــن را 



شــنیده بــودنــد و وارد اتــاق شــدنــد و دیــدنــد کــه هــر دو دخــترشــان در حــال 
تـکان دادن مـن بـودنـد و گـفتند: “ بـا بـچه مـن چـیکار مـی کـنید، بـیا بـریـم تـا 
پــیش خــودم بــخوابــی”. مــن در آن شــب در اتــاق پــدر و مــادر بــزرگــم طــی 
کــردم و بــا آنــان در اتــاقــشان خــوابــیدم. پــدر بــزرگــم بــرای مــن مــثل یــک پــدر 
بـودنـد و مـن هـمیشه تـا سـن سـه و چـهار سـالـگی ایـشان را "بـابـا تـُوتـی" 

صدا می زدم. 
تــقریــبا ده ســالــه و در کــلاس چــهارم بــا نــمرات بیســت بــودم کــه پــدرم، یــک 
افسـر سـفید پـوش نـیروی دریـایـی، بـرای گـذرانـدن تـعطیلات تـابسـتانـی بـه 
دنـبال مـن آمـدنـد. آن دومـین بـاری بـود کـه پـدرم را در زنـدگـی ام مـی دیـدم و 
آنـها هـم مـی دانسـتند، کـه مـن پشـت دروغ مـصلحتی شـان آمـده بـودم، و 
ایـشان را پـدر صـدا مـی زدم. مـن در سـنین بـچگی خـود هـمه چـیز را حـتی 

بیشتر از سنین بزرگسالی درک می کردم. 
سـه مـاه تـابسـتان بـسیار زیـبا سـپری شـد، مـا بـا مـاشـین پـدرم تـمام راه را 
تـا بـندر عـباس طـی کـردیـم، بـه دیـدن خـانـواده پـدرم رفـتیم و آنـها هـم بـا مـن 
آشـنا شـدنـد، از شهـرهـای مـتفاوتـی گـذر کـردیـم و خـلاصـه در ایـن راه خـیلی 
خـوش گـذرانـدیـم. یـک شـب در کـویـر، پـدرم در حـال رانـندگـی و مـن داشـتم از 
پنجــره بــه بــیرون نــگاه مــی کــردم. هــمه در مــاشــین خــواب بــودنــد. زمــین 
صــاف و خــشک، جــوری کــه تــرک کــویــر، در آن شــب بــسیار زیــبا مــشخص 
مـی  شـد، مـاه و سـتارگـان مـی درخـشیدنـد. سـه تـا سـتاره مـن را داشـتند بـا 
جـاذبـه بـه خـود مـی کـشیدنـد. از آنـها نـمی تـوانسـتم چـشم بـردارم. سـه تـا 
ســـتاره در یـــک خـــط مـــوازی بـــا هـــم (بـــه نـــام کـــمربـــند اوریـــون). مـــن روی 
بـــازوی راســـتم یـــک عـــلامـــت هـــلال مـــاه داشـــتم و هـــمینطور خـــالـــه ام، ایـــن 
عــلامــت را روی بــدنــشان داشــتند و مــن فــکر کــردم، کــه ایــن ســتارگــان را بــه 
اســم خــود بــیاورم. بــا خــود گــفتم وســط مــن هســتم، چــپ خــالــه ام و راســت 
مــادرم هســتند. هــمینطور کــه اســم آنــها را بــه خــاطــر مــیاوردم هــم خــیلی، 

دلتنگشان بودم. 



از دور کــوهــهایــی پــیدا بــودنــد و فــقط یــک جــاده از وســط کــویــر درخــشش 
مـاه را بـه خـود جـذب کـرده بـود. یـک شـب شـگفت انـگیز و از یـاد نـرفـتنی، 

که من هرگز آن را فراموش نخواهم کرد. 
بعد از سه ماه تعطیلات دوباره نزد خانواده ام بازگشتم. 

تــقریــبا یــازده ســالــم بــود، کــه هــمیشه بــرای مــادرم خــواســتگار بــه خــانــه مــا 
مـیامـدنـد. یـک شـب وقـتی مـادرم، در حـال گـفتگو و پـذیـرایـی بـودنـد، خـالـه ام 
در تــــاریــــکی مــــن را بــــغل کــــردنــــد. بــــهم نــــگاه مــــی کــــردنــــد، و نــــور مــــاه در 
صـورتـشان مـی درخـشید. خـالـه ام گـفتند: “تـکتم جـان مـطمئن بـاشـید، کـه 
ایـــنجا خـــونـــه خـــودتـــان اســـت و مـــا هـــمیشه از شـــما مـــراقـــبت و مـــواظـــبت 
خـواهـیم کـرد. مـادرتـان هـم اگـر ازدواج کـردنـد و بـه خـانـه دیـگری رفـتند، مـا 
پـیش شـما هسـتیم و از شـما مـراقـبت خـواهـیم کـرد.” در آن لحـظه یـک نـور 
زیـبایـی، از قـلبشان بـه قـلب مـن مـتصل گشـت. مـثل یـک نـخ نـامـرئـی و یـا 
یـــک تـــیر عشق. ایـــن نـــور بـــرایـــم بـــسیار زیـــاد تـــازگـــی داشـــت و مـــن رابـــطه 
شـدیـدی را بـین ایـشان و خـود احـساس مـی کـردم. بـرای مـن ایـشان پـاکـی 
حــضرت مــریــم مــقدس و عــیسی مــسیح (ع) را داشــتند و مــن بــخصوص 

این پاکی را درک می کردم. 
وقــتی کــه مــن دوازده ســال ســن داشــتم، مــادرم ازدواج کــردنــد، و خــواســته 
مـادربـزرگـم ایـن بـود کـه مـن نـزد ایـشان در خـانـه پـدربـزرگـم بـا خـالـه کـوچـکم 
کـه مـعماری مـی خـوانـدنـد و هـنوز ازدواج نـکرده بـودنـد، بـمانـم. پـدر نـاتـنی 
مـن بـا مـن بـسیار مهـربـان بـودنـد و تـحصیلات شـان را در آلمـان و در رشـته 
عـمران گـرفـته بـودنـد. بـعد از یـک مـدت بـرادرم مهـرداد بـه دنـیا آمـدنـد و مـن 

از این بابت بسیار خوشحال بودم. 
ایـــشان بـــا مـــادرم چـــند ســـال در ایـــران زنـــدگـــی کـــردنـــد و در اســـتان قـــدس 
رضــوی کــار مــی کــردنــد. مــا بــا خــانــواده ایــشان بــسیار زیــاد بــه خــارج از 
شهــر بــرای گــردش و تــفریــح مــی رفــتیم و مــن روزهــای خــوبــی را در کــنار 
آنــان ســپری کــردم. پــس از چــند ســال، ایــشان قــصد بــازگشــت بــه آلمــان را 



داشـتند. مـادرم و مـن هـمواره کـنار هـم زنـدگـی مـی کـردیـم و بـا ایـن کـه در 
دو خــانــه بــودیــم، عشق مــادرم هــمیشه پــیگیر مــن بــود. هــمینطور روزگــار 

بسیار زیبایی را کنار مادربزرگ و پدربزرگم گذراندم. 
مـــادرم پـــس از دو ســـال ویـــزایـــشان بـــه کـــشور فـــدرال آلمـــان درســـت شـــد و 

همینطور برادرم مهرداد و آنان برای زندگی به آلمان سفر کردند. 
پــس از یــک مــدت خــالــه ام هــم فــوق لــیسانــس مــعماری را گــرفــتند و بــا یــک 
مــهندس عــمران ازدواج کــردنــد. در عــروســی ایــشان بــه مــن خــیلی خــوش 
گـذشـت، ولـی مـن مـی دانسـتم کـه از ایـن بـه بـعد بـا پـدر و مـادربـزرگـم در یـک 
سـاخـتمان بـزرگ تـنها زنـدگـی خـواهـم کـرد. پـدر بـزرگـم کـارشـناس اداره آب 
مشهـد بـودنـد و هـمینطور مـا یـک مـسافـرخـانـه بـرای زائـریـن امـام رضـا(ع) 
داشـتیم. ایـشان هـمیشه مـقدار زیـادی خـیریـه مـی دادنـد و نـام و روحـشان 

پاک به همه کمک می کردند و من را هم همیشه به مدرسه می بردند. 
بـا ایـن حـال و بـعد از یـک مـدت، کـه مـن در سـنین بـلوغ آمـده بـودم، بـدون 
دلـیل اشـک مـی ریـختم. مـادربـزرگـم نـمی دانسـت چـرا و هـمیشه مـی گـفتند، 
دخــترم بــیا بــا هــم بــرویــم بــه پــیاده روی. در آن ســنین بــسیار چــاق شــده 
شـده بـودم و مـا هـر روز صـبح، قـبل از مـدرسـه بـرای ورزش بـه پـارک مـلت 
مـی رفـتیم. مـن بـا یـکی از دوسـتانـم خـانـم کـریـمی کـه شـوهـرشـان در اسـتان 
قـدس رضـوی کـار مـی کـردنـد، تـند راه مـی رفـتیم و مـادر بـزرگـم هـم آهسـته 
راه مـی رفـتند. بـعد از یـک مـدت مـن دوبـاره بـسیار لاغـر شـدم و تـقریـبا وزن 
قــبلی خــود را بــه دســت آوردم، ولــی بــاز هــم ادامــه بــه ورزش کــردن را مــی 

دادم. 
مـن تـصمیم بـه رفـتن بـه تـبریـز بـه مـنزل پـدرم را داشـتم و ایـشان بـه دنـبال 

من آمدند. 
در هـر صـورت مـن بـه خـانـواده پـدرم و بـا نـا مـادریـم و خـواهـران و بـرادرم  
بــه تــبریــز بــازگشــتم و مــشغول بــه زنــدگــی بــا آنــان شــدم. ایــن عــمل دلایــل 
مــختلفی را بــرای آیــنده مــن داشــت. مــن هــمیشه از خــود ســوال مــی کــردم، 



کـه آیـا مـادرم را یـک روزی دوبـاره خـواهـم دیـد و هـمیشه اشـک مـی ریـختم. 
هــر لحــظه بــا خــدا و بــه فــکر مــادرم بــودم و از خــداونــد مــتعال درخــواســت 

کردم، که بتوانم یک زمان همیشه کنار ایشان زندگی کنم. 
یـک روز در تـبریـز در حـال بـازگشـت از مـدرسـه بـودم و نـمراتـم بـسیار خـوب 
شــده بــودنــد، کــه از دور یــک انــسان بــه خــصوصــی مــرا جــذب کــرد. نــیروی 
انــرژی مــثبتی را کــه از داخــل یــک تــاکــسی جــلو در خــانــه ی مــان بــه مــن 
اشــاره مــی داد، را کســب کــردم. چــشم هــایــم را بــاز کــردم و دقیق بــه طــرف 
تـاکـسی خـیره شـدم. از آن طـرف هـم، پـاسـخ نـگاهـم پـدیـدار گشـت. بـا ایـن 
حـال کـه بـه ایـشان نـگاه مـی کـردم نـمی تـوانسـتم بـفهمم، کـه چـه اتـفاقـی در 
چـند لحـظه اخـیر زنـدگـی مـن افـتاده اسـت. بـعد از یـک مـدت، مـتوجـه نـظر 
لـبخند ایـشان شـدم و مـادرم را شـناخـتم. بـه سـرعـت بـه سـوی ایـشان دویـدم 
و ایـشان را در آغـوش خـود گـرفـتم. ایـشان آمـده بـودنـد، تـا مـرا بـا خـودشـان 
بــه کــشور آلمــان بــبرنــد. هــر دو بــه ســمت در رفــتیم و مــن مــی دانســتم، کــه 
پــدرم شــوکــه خــواهــد شــد. مــادرم مــی خــواســتند، اجــازه رســمی مــرا بــرای 
خـروج از کـشور از پـدرم بـگیرنـد، زیـرا هـنوز زیـر هجـده سـال سـن داشـتم و 
نــمی تــوانســتم بــدون اجــازه ایــشان بــا مــادرم بــه کــشور فــدرال آلمــان ســفر 
کـنم. پـدرم هـنوز مـادرم را خـیلی دوسـت مـی داشـتند و ایـن را مـی شـد در 
چـشمانـش دیـد و او هـیچ فـرصـتی بـرای تـصمیم گـرفـتن را نـداشـتند، بـلکه 
بـــا دیـــدن اشـــکان مـــن در چـــشمانـــشان مـــجبور بـــه تـــصمیم گـــرفـــتن و دادن 
وکـالـت رسـمی مـن بـه مـادرم در مـحضر مـواجـه گشـتند. مـن بـرای هـمیشه 
مـی خـواسـتم، پـیش مـادرم بـمانـم و ایـن را هـمیشه از خـداونـد مـتعال آرزو 

داشتم. 
مـادرم مـن را دوبـاره بـه مشهـد بـاز گـردانـدنـد و بـه مـادر بـزرگـم قـول دادنـد، 
کــه هــمه چــیز خــوب خــواهــد گشــت. “تــکتم دوبــاره گــریــه نــخواهــد کــرد، بــه 
دلــــیل ایــــنکه، اکــــنون مــــی دانــــد کــــه مــــن او را هــــیچ وقــــت تــــنها نــــخواهــــم 
گـذاشـت”. مـادرم تـقریـبا سـه مـاه بـعد بـه دنـبال مـن بـه ایـران آمـدنـد. در آن 



زمــان مــن اقــامــت کــشور آلمــان را داشــتم و مــی تــوانســتم بــا مــادرم بــه آلمــان 
سفر کنم.  

در جـمهوری فـدرال آلمـان هـمه چـیز بـرایـم شـگفت انـگیز و تـازه بـود. مـردمـان 
آنـجا را نـیز دوسـت مـی داشـتم و یـک حـالـت آشـنایـی، در بـرابـر آنـها بـرایـم 
بــوجــود آمــده بــود. از آن مــقدار پــولــی کــه مــادرم در آلمــان از کــارشــان بــه 

دست میاوردند، برای من یک دوچرخه خریده بودند. 
مـن تـمام روز هـا، بـا آن دوچـرخـه در پـارک هـا دوچـرخـه سـواری مـی کـردم 
و فــیلم هــای بــچه گــانــه و کــارتــون هــایــی بــه زبــان آلمــانــی را در خــانــه مــی 
دیــدم و ســعی مــی کــردم بــا هــمه انــسان هــایــی کــه مــی دیــدم، بــا اشــاره 
صــحبت کــنم. هــیچ تــرس و لــرزشــی بــرای ایــن کــار نــیز نــداشــتم و خــیلی 
کـنجکاو هـم بـودم. پـس از آشـنایـی بـا آنـها، هـمیشه خـود را مـعرفـی مـی 
کــردم، مــی گــفتم کــه مــن از ایــران آمــده ام و خــوشــحال هســتم، کــه بــا آنــها 
آشــنا مــی شــوم. بــعد از تــقریــبا ســه مــاه مــن بــه یــک کــلاس زبــان آلمــانــی 
بـسیار خـوب رفـتم. مـتاسـفانـه چـون خـیلی بـازیـگوش بـودم نـتوانسـتم، سـر 
کـلاس زبـان آلمـانـی خـود را خـیلی خـوب بـه کـار بـیانـدازم. حـس شـنوایـی 
مــن بــسیار خــوب بــود، ایــن دلــیلی شــد کــه مــن از شــاگــردهــای دیــگر درون 
کـلاس بـتوانـم، زودتـر زبـان را بـه کـلام بـیاورد. بـعد از شـش مـاه مـن آنـجا 
مـدرک خـود را گـرفـته و چـون مـدرسـه هـا هـنوز مـدتـی طـول مـی کـشیدنـد تـا 

شروع شوند، مشغول به کار گشتم.  
مــن در نــیازمــندی هــای مــوجــود در روزنــامــه روزهــای یــکشنبه نــگاه کــردم. 
شـــغلی را بـــرای خـــود انـــتخاب کـــرده و بـــا اعـــتماد بـــه نـــفس تـــمام بـــه نـــزد 
رئـیس شـرکـت رفـتم. ایـشان مـن را دیـدنـد و بـرایـم تـوضـیح دادنـد، کـه کـار از 
چـه نـوعـی اسـت و چـگونـه بـه فـروش مـی رود و بـعد مـن قـرارداد را امـضا 
کـردم. وظـیفه مـن فـروش تـلفن و فـروش مجـله هـای مـتفاوت بـا اسـتفاده از 
بـازاریـابـی حـضوری خـانـه بـه خـانـه بـود. مـادرم بـاورشـان نـمی شـد، کـه مـن 



ایـن کـار را انـتخاب کـرده ام و رئـیس ایـن شـرکـت هـم ایـن کـار را نـیز بـه مـن 
داده اند.  

بـعد از یـک مـدت کـار، بـا یـک هـمکار دیـگرم بـه خـانـه هـا نـزد انـسان هـا مـی 
رفــتیم، در مــی زدیــم و از آنــها تــقاضــای خــریــد مجــله یــا قــرارداد تــلفن را 
بــرای راه دور و خــارج از کــشور داشــتیم. پیشــرفــت کــاری و فــروش فــوق 
الـعاده مـن، بـاعـث شـد کـه رئـیسم هـفته ای صـد مـارک بـه مـن اضـافـه پـاداش 
بـدهـند. بـعد از آنـکه مـدرسـه هـا مجـددا بـاز شـده بـودنـد، کـار خـود را رهـا 
کــرده و بــه دیــدن مــعلم کــلاس زبــان خــود رفــتم. مــعلم زبــان، آقــای مــیکایــل 
نـمی تـوانسـتند بـاور کـنند، کـه مـن چـقدر در زبـان آلمـانـی بهـتر شـده ام. مـن 
بــا تــمام وجــودم ســعی بــه تــحصیل در آلمــان را کــردم. در ایــران کــلاس ده 
دبـــــیرســـــتان را تـــــمام کـــــرده بـــــودم و در آلمـــــان هـــــم دوبـــــاره بـــــه کـــــلاس ده 
دبـیرسـتان رفـتم. مـتاسـفانـه زبـان آلمـانـی مـن بـاز هـم بـه آن حـدی نـبود، کـه 
مـن بـتوانـم بـا بـچه هـای دبـیرسـتان هـمزمـان تـحصیل کـنم. پـس بـنابـرایـن 
بـه یـک مـدرسـه غـیر دولـتی رفـتم و کـلاس ده را تـمام کـردم و بـا نـمره بـسیار 
خــوب بــه اتــمام رســانــدم. هــمین طــور کــلاس هــای بــعدی دبــیرســتان را بــه 

پایان رساندم.  
مــــن در تــــمام ایــــن مــــدت مــــشغول بــــه کــــار نــــیز بــــودم، بــــا ایــــنکه بــــا آقــــای 
پـروفـسور بـُرسـی بـرای مـدت دو سـال ازدواج کـرده بـودم، بـایـد خـرجـی خـود 
را خـودم کـار مـی کـردم. نـه در شـرکـت قـبلی ام شـروع بـه کـار را کـردم، بـلکه 
در شـــرکـــت هـــای زنـــجیره ای صـــندوق، مـــشغول بـــه کـــار شـــدم و از آن راه 
پــول تــو جــیبی خــود را نــیز در مــیاوردم. جــوری کــه ســربــاری بــرای کــسی 
نــباشــم. شــب هــا درســهایــم را خــوب مــی خــوانــدم. هــمیشه بــه ورزش مــی 
رفــتم و هــمینطور زنــدگــی مــن در آلمــان ادامــه داشــت. تــا مــوقــعی کــه دوره 
کــار آمــوزی مــن در رشــته بــرق شــروع بــه گــذرانــدن شــد، کــه مــن هــمواره در 
ایــــن زمــــان هــــم مــــشغول بــــه درس، کــــار، ورزش و زنــــدگــــی کــــردن در کــــنار 
خـانـواده ام را داشـتم. بـعد از پـنج سـال، پـایـه زبـان آلمـانـی مـن بـسیار قـوی 



شــده بــود و مــن بــه هــمین صــورت دســتیار مــهندســی در رشــته بــرق را در 
نزدیک شهر هانوفر گرفتم. 

بــا دیــد ضــعیف و کــوتــاه بــینی در ســختی رشــته بــرق شــروع بــه تــحصیل 
در ایـن رشـته را کـردم. در دانـشگاه هـانـوفـر در کـارشـناسـی رشـته مـدیـریـت 
مـــهندســـی بـــرق شـــروع بـــه تـــحصیل داشـــتم. فـــکر نـــمی کـــردم، بـــه خـــاطـــر 
سـختی ایـن رشـته بـسیاری از مـوهـای خـودم را سـفید کـنم. مـن بـرای ایـنکه 
زبـان انـگلیسی خـود را تـقویـت کـنم، تـصمیم گـرفـتم کـه یـک مـدت بـه امـریـکا 
بـه ایـالات ویـرجـینیا سـفر داشـته بـاشـم. بـعد از ایـن مـسافـرت بـه امـریـکا، 
درس خــوانــدن در آنــجا و ســختی نــداشــتن مــادیــات و بــدون گــریــن کــارت 
هــمواره مــشغول بــه کــار ســیاه در شهــر واشــنگتون بــودم. بــه دلــیل مــدت 
اقــامــت محــدود خــود در کــشور آمــریــکا نــمی تــوانســتم، اتــاق خــود را در 
شهـر هـانـور و آلمـان بـه شـخص دیـگری واگـذار کـنم، لـذا مـی بـایسـت، اجـاره 
آن را نـیز پـرداخـت مـی کـردم. بـه غـیر از آخـر هـفته هـا، هـمین طـور بـعد از 
ظهــرهــا هــم کــار مــی کــردم و انــعام بــسیار زیــادی را دریــافــت مــی کــردم، کــه 
قـادر بـه پـرداخـت اجـاره اتـاق خـود در شهـر هـانـوفـر و هـمینطور قـادر بـه 

پرداخت اجاره اتاق خود در ایالت ویرجینیا بودم. 
بـعد از بـازگشـت مجـدد بـه آلمـان، در یـک شـرکـت شـروع بـه کـار کـردم. پـس از 
مــدتــی از یــک خــانــه چــهار اتــاقــه بــسیار زیــبا در شهــر هــانــوفــر عــلاقــه مــند 
شـدم. ولـی مـی دانسـتم، کـه بـا حـقوقـی کـه دارم قـادر بـه خـریـد ایـن خـانـه 
نـــخواهـــم بـــود. هـــمینطور از کـــار خـــود لـــذت نـــمی بـــردم، زیـــرا بـــرای مـــن 
نشســتن در یــک اتــاق و کــار مــداوم بــسیار کســل کــننده بــود. کــوشــش مــی 
کـردم، ایـن خـانـه را خـریـداری کـنم، زیـرا ایـن خـانـه بـرای مـن بـه یـک فـرصـت 
اســـتثنایـــی شـــباهـــت داشـــت و هـــمینطور ایـــن خـــانـــه نـــیز مـــرا درخـــواســـت 
داشــت و صــدا کــرد و نــمی خــواســتم ایــن فــرصــت اســتثنایــی را از دســت 
بــــدهــــم. ســــپس تــــصمیم بــــه گــــرفــــتن حــــتمی ایــــن خــــانــــه شــــدم و در رشــــته 



کـــارشـــناس مـــشاور امـــلاک مـــشغول بـــه تـــحصیل فشـــرده گشـــتم، تـــا درآمـــد 
بیشتری را به دست بیاورم.  

بـرای بـازدیـد از ایـن خـانـه بـا بـانـک قـرار مـلاقـات گـذاشـتم. ایـن تـنها خـانـه 
ای بـود، کـه مـن بـرای خـریـدش در طـول مـدت عـمر خـود، بـازدیـد کـرده بـودم 
و عــلاقــه خــاصــی نســبت بــه ایــن خــانــه را داشــتم. از طــرف بــانــک بــه مــن 
اطـــلاع دادنـــد، کـــه شـــخصی دگـــر قـــصد خـــریـــد ایـــن خـــانـــه را دارد و پـــیش 
قــرارداد آن را نــیز امــضا کــرده اســت. و اگــر هــم آن فــرد قــادر بــه خــریــد ایــن 
خـانـه نـباشـد، پـنج نـفر دیـگر بـرای خـریـد ایـن خـانـه در نـوبـت هسـتند. مـن 
از قـصد خـریـد ایـن خـانـه مـنصرف نشـدم. بـعد از دو مـاه، کـه مـن هـمواره 
در یـــک اتـــاق یـــک خـــوابـــه زنـــدگـــی مـــی کـــردم و زنـــدگـــی دانـــشجویـــی مـــی 
داشــــتم، بــــا ایــــنکه کــــار مــــی کــــردم، تــــماس دوبــــاره بــــا بــــانــــک را گــــرفــــتم و 
هـمینطور سـوال کـردم، کـه آیـا ایـن خـانـه ای کـه قـصد خـریـد آن را داشـتم، 
هــنوز بــه فــروش گــذاشــته شــده اســت و یــا بــه فــروش رفــته اســت. مــشاور 
امـلاک بـانـک بـه مـن گـفتند، کـه خـانـم عـزیـز" خـانـه هـنوز بـه فـروش نـرفـته و 
خـریـدار آن قـادر بـه دریـافـت وام اعـتباری بـرای خـریـد نـبوده انـد و لـذا، اگـر 
شـما تـمایـل بـه خـریـد ایـن خـانـه را داریـد، هـمین الان فـورا بـیایـید و پـیش 
قــــرارداد را امــــضا کــــنید" . مــــن بــــا خــــوشــــحالــــی زیــــاد بــــه بــــانــــک رفــــتم و 

همینطور که گفته بودند، پیش قرارداد را امضا کردم.  
بـعد از پـنج مـاه دیـوار بـرداشـتن در خـانـه و هـمنیطور سـیم کـشی و بـرق 
جـدیـد و لـولـه کـشی جـدیـد و بـه کـل بـازسـازی و نـوسـازی ایـن خـانـه را بـه 

خانه رویایی خود تبدیل کردم. 
یـکی از هـمسایـه هـا از مـن سـوال مـی کـردنـد، کـه مـن در لیسـت انـتظار ایـن 
خـانـه هـم نـیز بـودم و چـرا مـشاور امـلاک بـانـک بـه مـن کـه وعـده دیـگری در 
لیســـت انـــتظار ایـــن خـــانـــه را داشـــتم، اطـــلاع نـــدادنـــد، امـــا مـــن بـــرایـــشان 

جوابی در این سوال نداشتم. 



پــس از فــارغ الــتحصیلی در کــارشــناســی مــشاور امــلاک قــرارداد خــود را 
لــــغو کــــرده و بــــا مــــشاوره گــــرفــــتن از مــــادرم شــــرکــــت خــــود را بــــاز کــــردم. 
هـمینطور کـارمـند در شـرکـت خـود اسـتخدام کـردم و در عـرض چـهار سـال 

تمام مبلغ وام منزل خریداری شده، را بازپرداخت کردم. 
آنــطوری کــه خــانــواده و آشــنایــان مــی گــفتند، بــه یــک دخــتر بــسیار زیــبا، 
بــاهــوش و جــا افــتاده تــبدیــل شــده ام. مــن در تــمام ایــن مــدت بــه غــیر از 
عشق و یـافـتن همسـر مـورد عـلاقـه خـود، بـه تـمامـی آرزو هـای خـود دسـت 
یـافـته بـودم. الـبته کـه مـن فـکر مـی کـنم، ایـنقدر مـشغول بـه تـحصیل و کـار 
بـودم، کـه از فـکر کـردن بـه ایـن مـسئله غـافـل شـده بـودم و هـمینطور ایـن را 

سرنوشت برایم نوشته بود. 
تــمام ایــن مــوارد در ســال ۲۰۱۰ مــیلادی بــودنــد و مــن ســعی مــی کــردم، بــه 
کــارم ادامــه بــدهــم و در ایــن مــورد هــم فــکر نــمی کــردم، مــثل ایــنکه ایــنقدر 
زیــبا بــودم، کــه کــسی نــمی تــوانســت بــه خــود اجــازه بــدهــد، تــا کــه بــا مــن 
صــحبت را آغــاز کــند. هــمینطور هــم از دوری عشق رنــج مــی کــشیدم. از 
ایـنکه مـردم بـه مـن خـیره مـی شـدنـد، ولـی از کـنارم رد مـی گشـتند، بـسیار 
نــاراحــت کــننده بــود. از ایــنکه اجــازه صــحبت کــردن، خــود را بــا مــن نــمی 

دانند. 
مــن هــمیشه بــه عــنوان رئــیس یــک شــرکــت ســعی مــی کــردم، هــمه چــیز را 
تـحت کـنترل خـود بـدارم و ایـن را هـم قـادر بـه انـجام دادن بـودم و کـارمـند 
و مشـتریـان شـرکـت هـم بـسیار خـوشـرو بـا مـن بـرخـورد مـی کـردنـد، چـیزی 

نبود، که قادر به انجام آن را نداشته باشم. 
آخـر سـال ۲۰۱۰ مـیلادی بـود، کـه مـادرم بـا مـن تـماس تـلفنی گـرفـتند و بـا 
هـیجان اطـلاع یـک خـواب را کـه در خـانـه مـن دیـده بـودنـد، تـوضـیح دادنـد. 
ایــشان مــی گــفتند: کــه در خــانــه و زیــرزمــین بــسیار زیــاد نــور دیــده انــد و 

همانطور همه چیز شروع شد. 



بــا هــمکاران رابــطه خــصوصــی خــانــوادگــی هــم داشــتیم و مــن مــثل هــمسن 
هــای خــودم کــم در بــیرون از خــانــه قــرار مــلاقــات بــا دوســت  هــایــم را مــی 
گـذاشـتم، بـلکه آنـها را در خـانـه ایـشان و یـا بـرعـکس در خـانـه خـود مـلاقـات 
مــــی کــــردم. در شــــغل خــــود بــــسیار مــــوفق بــــودم و احــــساس داشــــتم، کــــه 
دوسـتان خـوب ایـرانـی مـن کـمی بـه مـن حـسادت مـی ورزنـد. تـمام آشـناهـا 

به من افتخار می کردند، همینطور مادر و برادرم. 
یـک شـب کـه از سـر کـار بـازگشـتم و بـا لـباس خـواب خـود بـه رخـت خـواب 
رفـتم، هـمواره بـه طـرف چـپ اتـاق نـگاه مـی کـردم، جـایـی کـه تـلویـزیـون بـا 
مـــنعکس شـــدن نـــورش اتـــاق خـــواب را کـــمی واضـــح تـــر و روشـــن  تـــر مـــی 
نـمود. یـک لحـظه بـه طـرف راسـت خـود خـیره شـدم و یـک نـور تـقریـبا سـی 
سـانـتی را از بـالا تـا پـایـین اتـاق و فشـرده شـده دیـدم. مـن تـا بـه حـال یـک 
هـــمچین نـــوری را نـــدیـــده بـــودم. آن نـــور ایـــنقدر کـــلفتی داشـــت کـــه در راه 
خــودش مــی چــکید و فشــرده بــود. ســریــع بــلند شــدم و چــراغ را در اتــاقــم 
روشــن کــردم. ولــی دیــگر اثــری از آن نــور نــدیــدم. مــن مــی دانســتم، کــه بــه 
هــیچ وجــه ایــن ســایــه مــنعکس شــده ای نــبود. بــا خــود گــفتم، خــوب اگــر 
مــــنعکس شــــدن نــــور بــــه روی اشــــیا، آنــــها را مــــشخص مــــی نــــمایــــد، پــــس 
نـورهـای فشـرده در هـم بـایسـتی سـطح اشـیاء را جـاری نـمایـند. بـالاخـره کـه 
تـا بـه امـروز بـرایـم دیـدن ایـن نـورهـا جـلوه خـاصـی داشـتند و آنـها صـلیب 
بـودنـد. ایـن جـریـان کـه در مـاه اکـتبر ۲۰۱۰ مـیلادی اتـفاق افـتاد و شـروع 
بـه جـریـان هـای مـغناطـیسی و شـگفت انـگیزی بـعد از آن بـرایـم در خـانـه ام 

آغاز گشت. 
هـر چـقدر مشـتریـان شـرکـت بـابـت خـدمـات شـرکـت بیشـتر خـوشـحال بـودنـد، 
مـــن در ایـــن رابـــطه بیشـــتر از خـــودم کـــار مـــی کـــشیدم. مـــن هـــم خـــدمـــات 
بیشـتری بـه مشـتریـان شـرکـت ارسـال مـی نـمودم و خـود را بیشـتر مـشغول 
بـــه کـــار مـــی کـــردم. در رابـــطه بـــا پـــرداخـــت وام بـــانـــکی ام، هـــم بهـــتر مـــی 



تــوانســتم، اکــنون بــخوابــم. خــانــواده ام بــسیار زیــاد بــه مــن افــتخار مــی 
کردند. 

اول سـال ۲۰۱۲ مـیلادی مـادرم در یـک روز بـه خـانـه مـن آمـدنـد. در آن زمـان 
اشـــعه، مـــغناطـــیسم و بـــرق در اتـــاق خـــوابـــم از ســـاعـــت مـــیامـــد و در حـــال 
افـزایـش یـافـتن بـود، طـوری کـه کـمتر خـوابـم مـی بـرد و حـتی شـب هـا دگـر 
خـوابـی نـداشـتم. بـه مـادرم ایـن را هـم گـفتم، ایـشان چـون خـودشـان ایـنها 
را احـــساس نـــکرده بـــودنـــد، قـــادر بـــه درک آنـــها نـــبودنـــد. مـــادرم بـــرای مـــن 
کـتابـهای عـربـی، بـسیار قـدیـمی و بـه خـصوصـی آورده بـودنـد، کـه مـن هـیچ 
مـتوجـه بـه آنـها نـبودم و مـنظورشـان را نـمی فـهمیدم. هـمانـطور مـادرم را 
در آن روز نـتوانسـتم، درک کـنم. ایـشان آرام صـحبت مـی کـردنـد و بـه نـظر 
مـی رسـید، کـه روح خـاصـی در آن لحـظه درونـشان وجـود داشـت. هـرگـز بـه 

خاطر نمیاورم، که مادرم را با این کردار و رفتار دیده باشم. 
ایــشان در کــشور آلمــان زبــان فــارســی تــدریــس مــی کــردنــد و هــمینطور بــه 

بچه ها در مدرسه درس زبان دینی به زبان آلمانی آموزش می دادند. 
بـعد از رفـتن ایـشان بـه بـیرون از مـنزل، مـن کـتابـها را بـاز کـردم و مـشغول 
مـطالـعه آنـها شـدم و بـعد بسـتم و آنـها را کـنار گـذاشـتم. بـعد از مـدتـی کـه 
اشـعه و بـرق و ارتـعاش بیشـتر شـدنـد و مـن هـرگـز قـادر بـه خـواب در اتـاق 
خـوابـم نـبودم، بـاز بـا مـادرم صـحبت کـردم، از ایـشان درخـواسـت کـردم، کـه 
یـک چـند شـبی کـنار مـن در اتـاقـم بـخوابـند. ایـشان بـه مـن قـول دادنـد، کـه 

این کار رو انجام می دهند.  
یــک شــب پــس از آمــدن مــادرم بــه مــنزل پــیرجــامــه را تــن کــردیــم و در اتــاق 
خــوابــم بــه رخــت خــواب رفــتیم. اول مــادرم گــفتند: “ دخــترم هــیچ چــیزی 
نیسـت، بـگیر بـخواب”! بـعد از تـقریـبا یـک دقـیقه ایـشان مـن را بـغل کـرده و 

با ترس گفتند: “اینها چه چیزی هستند و از کجا میایند”؟ 
مــن و مــادرم تــا صــبح  قــادر بــه خــواب نــبودیــم و حــتی در اتــاق هــای دیــگر 
هـم هـمینطور ارتـعاش، اشـعه و بـرق بـودنـد. لـولـه هـای شـوفـاژ خـانـه مـن 



صـدا مـی دادنـد. بـسیار زیـاد، جـوری کـه هـمسایـه هـا اعـتراض مـی کـردنـد 
و همینطور خود من هم نمی فهمیدم، که این صداها از کجا میایند. 

تــمام مــولــکولــهای هــوای خــانــه ام در حــال جــنب و  جــوش و از هــم جــدا 
شـدن، را داشـتند. بـالا سـفید و پـایـین سـیاه کـه چـشمم قـادر بـه دیـدن آنـها 

نیز هم بود. 
صــبح بــا مــادرم روی بــالــکن نشســته بــودیــم، کــه مــن بــر ایــشان بــا لــبخند، 
بـابـت ایـن کـه مـن دیـوانـه نیسـتم، دو عـدد قـهوه بـه روی بـالـکن بـردم. ایـشان 
چـشمهایـشان قـرمـز بـود و از تـرس نـمی دانسـتند، چـه چـیزی بـگویـند. از 
مـن سـوال کـردنـد، کـه آیـا هـمسایـه هـایـم ایـن کـارهـا را انـجام مـی دهـند و یـا 
چــه چــیزی اســت. مــن کــه آن نــورهــای فشــرده را دیــده بــودم، گــفتم: “مــادرم 
ایــنها کــار خــداونــد مــتعال مــی بــاشــد و مــن و شــما قــادر بــه درکــش نــمی 

باشیم و فقط باید قبولشان کنیم!” 
ایـشان روز بـعد زنـگ بـه اداره پـلیس مـخصوص بـرای بـازدیـد از خـانـه مـن 
را زدنـد و گـفتند، بـالاخـره بـایـد بـشود مـتن را جسـتجو و عـلت و ریـشه آن 
حـــوادث را یـــافـــت. مـــن هـــمواره بـــا خـــوشـــحالـــی، کـــه هـــنوز قـــادر بـــه درک 

مسایل بسیار خوب نبودم، به کار خود در شرکت ادامه دادم. 
پـــس از دو روز پـــلیس بـــا مـــادرم قـــرار مـــلاقـــات و بـــازدیـــد از خـــانـــه مـــن را 
گــذاشــتند و بــه خــانــه ام آمــدنــد، هــمه جــا و حــتی بــرق خــانــه ام را کــنترل 
کـردنـد و یـک سـاعـت و نـیم تـمام بـا مـا حـرف زدنـد. پـس از اتـمام بـازرسـی، 
آنـها هـمه در اتـاق پـذیـرایـی مـنزل مـن جـمع شـدیـم. مـادرم گـفتند: “کـه دخـتر 
مـــن مـــمکن اســـت کـــه بـــیمار شـــده بـــاشـــد، امـــا چـــرا پـــس مـــن ایـــنها را نـــیز 
احــساس کــردم”. پــلیس هــا بــه هــم نــگاه کــردنــد و گــفتند: “دســتگاه هــایــی 
جـنگی وجـود دارنـد، کـه بـاعـث ایـن اشـعه هـا و بـرق حـتی از پشـت دیـوار 
مــــی شــــونــــد، ولــــی آنــــها ایــــنقدر بــــزرگ هســــتند و هــــمسایــــه هــــا قــــادر بــــه 
نگهـداری هـمچین وسـیله هـایـی در خـانـه هـایـشان نیسـتند.” قـبل از بـیرون 
رفـتن، یـکی از پـلیسها گـفتند: “بـا ایـن وجـود هـم چـیزهـایـی و گـردش هـایـی 



در مــــاورا و طــــبیعت وجــــود دارد، کــــه آنــــها را نــــمی شــــود جســــتجو و یــــا 
تـوضـیح داد.” پـس از ایـنکه پـلیس هـا از مـنزل مـن رفـتند، مـادرم بـرای مـن 
بـسیار نـاراحـت و نـگران بـودنـد و بـه مـن گـفتند کـه مـن بـایـد حـتما حـد اقـل 
سـه مـاه از ایـن خـانـه بـیرون بـروم و پـیش ایـشان بـروم. مـن کـه شـش مـاه 
بـود شـبی یـک سـاعـت خـوابـیده بـودم و هـنوز هـم قـصد جـنگ بـا ایـن مـوارد 
را داشـتم، گـفتم:”مـادرم نـگران نـباشـید، مـن قـصد از ایـن خـانـه بـیرون رفـتن 

را ندارم و می مانم و می جنگم!” 
پـیش از خـریـد ایـن مـلک تـوسـط مـن، یـک خـانـواده آلمـانـی بـه نـام اسـرائـیل 
در ایــن خــانــه زنــدگــی مــی کــردنــد و پــس از ایــنکه آنــها بــه خــانــه ســالمــندان 
فـرسـتاده شـونـد، مـن صـاحـب ایـن خـانـه گشـتم. خـیلی هـم خـوشـحال بـودم 

و برایم دیگر اهمیتی نداشت و همه چیز را به خداوند متعال سپردم. 
مـن هـمواره بـه کـار خـود مـشغول بـودم و شـبها بـابـت ایـن اتـفاقـات بـسیار 
بـد اسـتراحـت مـی کـردم. بـعد از یـک مـدت بـدن مـن هـم شـروع بـه زدن کـرد، 
هـمینطور کـه مـولـوکـولات خـانـه ام تـکان و لـرزش داشـتند، ولـی لـرزش بـدن 
مـن از بـیرون دیـده نـمی شـد. مـن تـمامـی ایـن مـوارد را بـرای خـالـه ام مـی 
نـــوشـــتم، چـــون ایـــشان مـــی خـــواســـتند، کـــه در ایـــن رابـــطه، هـــمه چـــیز را 

بدانند. 
در اکـتبر سـال ۲۰۱۲ مـیلادی یـعنی دو سـال بـعد از دیـدن اشـعه نـوری بـه 
صــورت عــمودی در اتــاق خــوابــم را داشــت، در اتــاق نــشیمن بــه روی مــبلم 
یــک اشــعه نــوری افــقی را هــمانــند هــمان اشــعه نــوری درون اتــاق خــوابــم 
ديــدم. مــن مــی دانســتم، در آن مــوقــع کــه ایــن يــك صــليب اســت و بــا خــود 
فـكر كـردم، کـه آیـا ايـنها تـمام نـورهـای كـره زمـين هسـتند، كـه بـه خـانـه مـن 

آمده اند.  
مـن در آن زمـان بـا كـم خـوابـی زيـاد و سـرعـت كـار كـردن مـغزم، گـازهـای بـه 
خـــصوصـــی در مـــغزم را حـــس مـــی کـــردم، کـــه هـــمانـــند جـــو هـــوا درون مـــن 
بــودنــد، کــه هــمینطور مــن را قــادر بــه حــس شــش و يــا هــفت بــالايــی، مــی 



كـردنـد. هـميشه و در هـمه جـا مـن سـر وقـت بـه جـای اتـفاق مـوارد، از قـبل 
آن برش را خيره می گشتم. 

آن اشـعه هـا در اتـاق نـشيمن تـقريـبا هـمانـطور سـی سـانـت قـطر داشـتند و 
بـــسيار زيـــبا از نـــورهـــای فشـــرده شـــده در حـــال شـــنا کـــردن روی مـــبلم را 
داشـتند. مـن مـتوجـه شـدم کـه ایـن خـانـه تـقدیـر و سـرنـوشـت مـن بـوده اسـت. 
چـگونـه مـمکن اسـت، کـه مـن اولـین خـانـه ای را کـه دیـده ام و از آن خـوشـم 
آمــده اســت، بــه هــر طــور مــمکن بــرای خــود رزرو کــنم و بــانــک آنــرا بــه مــن 
واگـــذار کـــند. در زمـــین مـــا ۸۹ تـــا خـــانـــوار زنـــدگـــی مـــی  کـــنند و مـــن خـــانـــه 
شـماره ۱۹ را داشـتم و از ایـن رابـطه هـرگـز مـعکوس نشـدم، کـه چـرا مـن بـه 

این خانه آمده ام. 
بـایـد گـفت، کـه ایـن خـانـه هـا از سـال ۱۹۳۲ مـیلادی سـاخـته گشـته و جـنگ 
جـهانـی دوم را بـدون خـراب گشـتن طـی کـرده بـودنـد و آنـان مـلک یـهودی هـا 
بـوده انـد و بـه خـاطـر هـمین، بـمب بـاران نشـده بـودنـد. هـمیشه بـازسـازی 

شدند و زیر نظر اداره آثار باستانی می باشند. 
هـمینطور جـالـب اسـت، بـدانـید کـه مـن در زمـان بـازسـازی خـانـه، در دیـوار 
اتــاق خــواب خــود بــا دو رنــگ مــختلف پشــت دیــوار تــختم را عــمودی و در 
اتـاق غـذاخـوری و نـشیمن افـقی، دیـوارهـای اتـاق را نـقاشـی کـرده ام. صـد 

درصد این را مثل همیشه احساسم و خداوند متعال بهم گفته بودند. 
وقــتی خــانــه ام تــمام شــده بــود بــا دوســت  هــای ایــرانــی و آلمــانــی ام جــشن  
هـــای خـــانـــوادگـــی کـــوچـــکی را بـــا یـــک غـــذای مـــعمولـــی دور هـــم داشـــتیم. 
دوسـتم بـه مـن گـفتند کـه، “اگـر یـک مـرد بـیایـد بـه خـانـه شـما، حـتی یـک مـیخ 
بــرای مــحکم کــردن نــخواهــد داشــت”. مــنظورشــان ایــن بــود کــه ایــنقدر بــه 
تــمیزی و نــظافــت و مــرتــبی خــانــه خــود عشق مــی ورزم، کــه هــمه چــیز و 
حــتی رفــتارم ایــنقدر مــودبــانــه بــود و هــر چــیزی حــدی دارد. هــمه بــسیار 
زیـاد از غـذا خـوشـشان مـیامـد و هـمینطور از پـذیـرایـی مـن از ایـشان، لـذت 

می بردند. 



بـعد از یـک مـدت کـمی تـلاطـم درون خـودم احـساس کـردم و نـمی تـوانسـتم 
بــفهمم کــه ایــن حــس عــجیب از کــجا مــیایــد. جــریــان از زیــر پــایــم بــه بــدنــم 
وارد مـی گشـت و مـتاسـفانـه مـن بـا قـد  ۱۶۴سـانـتی مـتر فـقط  بـه وزن ۴۳ 
کـیلوگـرم پـایـین رفـته بـودم. بـا ایـنکه خـوب غـذا مـی خـوردم، بـسیار زیـاد و 
حــدود ده کــیلو وزن کــم کــرده بــودم. ایــن جــریــان بــعد از یــک مــدت بیشــتر 
شـــد و بـــدن مـــن هـــمواره در حـــال تـــکان خـــوردن و لـــرزش بـــود. بـــعد حـــتی 
شـروع بـه غـذا خـوردن بیشـتر را کـردم، ولـی هـرگـز وزنـم بـالاتـر نـمی رفـت، 
بــلکه درســت بــرعــکس. مــن حــتی بــه خــالــه ام بــابــت ایــن اتــفاق  هــای اخــیر 
تــوضــیحی نــداده بــودم و هــمیشه کــارم ایــن بــود، کــه کــار خــودم را انــجام 

دهم. 
در تــــابســــتان ســــال ۲۰۱۳ مــــیلادی کــــتاب هــــای عــــربــــی را بــــرداشــــتم و در 
راهــروی خــانــه ام نشســتم و شــروع بــه مــطالــعه آنــان را کــردم. دقــیقا مــی 

دانستم کدام صفحه چه نکاتی از کتابها یادداشت کنم. 
بــا نــوشــته هــا و یــک شــمع بــه روی بــالــکن رفــتم. نــوشــته را آتــش زدم و از 
بــالــکنم در بــاد پــراکــنده کــردم. بــعد از لحــظه ای شــمع منفجــر گشــت. بــله 
شـــمع منفجـــر شـــد و تـــمام بـــالـــکنم و لـــباس ســـفیدم آلـــوده و پـــر از واکـــس 

شمع شده بودند. 
پـس از چـند دقـیقه هـمان آسـمان صـاف و بـی ابـر، یـک دفـعه سـیاه و پـر از 
ابرـ گرـدیدـ و شرـوع بـه رعدـ و برـق شدـیدـ و بـارندـگـی کرـد. بـاز هـم منـ فـکری 
در ایـن بـاره نـکردم و بـه کـار خـود ادامـه دادم. الـبته در کـتابـهای مـسیحی 
نــوشــته شــده اســت، کــه آن دخــتر پــاک کــه هــم روحــش حــقیقت مــی  بــاشــد، 

آسمان را خواهد شکافت. 
بــعد از یــک روز در اخــبار گــفتند، کــه هــیچ ابــری بــه کــل دور اســتان نــبوده 
اسـت و کـل ابـرهـا از هـیچ چـیز بـه وجـود آمـده انـد. مـن لـباس سـفید خـود 
را بـه اتـوشـویـی بـرده و بـا نـقاش بـابـت رنـگ آمـیزی بـالـکنم صـحبت کـردم و 
بـعد از یـک هـفته از آن اتـفاق چـیزی دیـگر پـدیـدار نـبود. فـقط یـک هـمسایـه 



ایـــن اتـــفاق را از بـــالـــکن روبـــرویـــی مـــن دیـــدنـــد و هـــنوز هـــم از بـــایـــت ایـــن 
مـــوضـــوع از مـــن مـــی تـــرســـند، کـــه الـــبته مـــن از خـــودم بـــابـــت ایـــن جـــریـــان 

بیشتر می ترسیدم. 
احـــساس بـــدنـــی مـــن بـــسیار زیـــاد شـــده بـــود و چـــون بـــه خـــارج از خـــانـــه 
صـحبتی را در ایـن بـاره بـه بـیان نـمی بـردم، هـمه فـکر مـی کـردنـد کـه مـن بـا 
مـیل قـصد لاغـر شـدن را داشـتم. از هـمه جـا پـاسـخ مـثبت دریـافـت مـی کـردم 
و هــمه مــن را روی دســت  هــا یــشان گــرفــته و بــه نــظر مــی رســید کــه حــمل 
مـی کـنند. در آن زمـان نـمی دانسـتم، کـه عـیسی مـسیح (ع) در ایـن رابـطه 
چــــه چــــیزهــــایــــی گــــفته انــــد و چــــقدر زنــــدگــــی ابــــدی زیــــباتــــر از ایــــن دنــــیا 

می باشد. 
مـن هـمیشه بـا ایـمان و مـومـن بـوده ام ولـی ایـمانـم را نـمی تـوانسـتم خـوب 

به کار ببرم و یا بیان کنم. 
بــعد از یــک مــدت بــا کــارمــندم آقــای گــابــریــل صــحبت کــردم و گــفتم کــه مــن 
حـــالـــم بـــسیار بـــد اســـت و هـــر چـــیزی کـــه ایـــشان از روی مـــن مـــی بـــینند، 
درسـت نیسـت و حـتی بـه کـل اشـتباه اسـت. مـن بـه ایـشان گـفتم کـه بـدنـم از 

درون لرزش دارد و هر غذایی میل میکنم با بدنم سازگاری ندارد. 
ایــشان بــه مــن گــفتند: کــه مــن خــانــه ام را عــوض کــنم و یــک مــدت بــه مــکان 
دیگری رفته و تنها نمانم و همینطور به نزد یک دکتر متخصص بروم. 

هــنوز بــرق، اشــعه و ارتــعاش درون اتــاق خــوابــم بــودنــد، کــه مــن بــا آنــان 
تـقریـبا هـر شـب بـرای یـک خـواب راحـت مـی جـنگیدم. لـولـهای شـوفـاژ هـم 
نـــمی خـــواســـتند قـــطع بـــه صـــداهـــای عـــجیب و غـــریـــب را کـــنند، هـــمینطور 
داشـتند، مـثل یـک ضـربـان مـیزدنـد. آنـطوری کـه احـساس داشـتم، آنـان مـثل 
تـایـپ یـک تـلگراف تـمام مـدت در حـال تـیک تـیک کـردن بـودنـد و هـوای مـنزلـم 
در حـال لـرزش بـود و چـون هـوا کـمی سـردتـر شـده بـود، پنجـره هـا تـقریـبا 

همیشه بسته بودند.  



هــر وقــت بــرای نــماز ســرم را بــه زمــین مــی گــذاشــتم، احــساس داشــتم، کــه 
زمـین خـانـه ام بسـته مـی شـود و هـیچ چـیزی از آن نـمی تـوانـد، چـه نـوع 
از حـالـت اشـعه، ارتـعاش و یـا بـرق خـارج گـردد. مـثل یـک پـایـگاه الـکتریـکی 

که یک انسان را درونش قرار دهند. 
هـمینطور نـوعـی آنـتی مـتریـال و یـا پـاد مـاده شـب هـا بـه مـن مـی خـوردنـد. 
هــمیشه وقــتی در رخــت خــواب مــی خــوابــیدم، بــه کــل بــدنــم چــیزی از نــوع 
نــامــرئــی مــی خــورد. در آن زمــان خــبری از تــرجــمه قــرآن نــداشــتم و نــمی 

دانستم درونش چه چیزی نوشته گشته است. 
مـن فـکر کـردم، کـه آن خـانـه مـن، خـانـه فـرشـته عـنکبوت بـاشـد و هـمه آنـتی 
مـتریـال دنـیا و سـتارگـان بـه مـن وصـل مـی شـدنـد. بـاز هـم سـعی مـی کـردم 

که بخوابم و هرگز فکر نکنم. 
چــشمهایــم بــاز شــده بــودنــد و مــن در قــرآن خــوانــدم، کــه خــداونــد مــتعال 
بـعضی انـسان  هـا را اسـیر مـی کـنند و ایـن یـک ارزش بـه خـصوصـی دارد 
و هـــــمینطور روی بـــــعضی از انـــــسان  هـــــا پـــــرده مـــــی افـــــکنند و بـــــعضی 
چـــشمها و هـــمینطور شـــاهـــده گـــوشـــها را بـــاز مـــی نـــمایـــند و یـــا مـــثل مـــن 

کسی را مدار می نمایند. 
مـن بـه مـادرم کـه خـیلی نـگران بـودنـد و بـاز بـه مـن هـم گـفتند: کـه مـن ایـن 
خـانـه را بـرای یـک مـدت تـرک کـنم، گـفتم کـه لـطف کـنند ایـشان فـکر نـکنند و 
منـ سعـی میـ کـنم، کهـ هرـ طـور شدـه بـا اینـ اتفـاقـات درون خـانهـ ام بجـنگم 

و یا کنار بیایم. 
دو مـاه بـعد، مـن واقـعاً بـیمار شـده بـودم و نـمی دانسـتم، کـه تـا بـه حـال را 
چــگونــه تحــمل کــرده ام. حــس شــشم مــن بــسیار قــوی شــده بــود و چــشم 
آخــرتــم هــم بــاز گشــته بــود، بــه طــوری کــه شــبها بــا چــشمان بســته درون 
اتـاقـم را مـی دیـدم. روحـم در حـال پـریـدن از بـدنـم بـود و خـدا را شـکر مـادرم 
چـند روز، پـیش مـن آمـدنـد. ایـشان هـم قـادر بـه خـواب در خـانـه مـن نـبودنـد، 
ولــی بــرایــم غــذا مــی پــختند و مــن را وادار بــه ورزش مــی کــردنــد، تــا بــدنــم 



مـــاهـــیچه بـــسازد و بهـــتر کـــار کـــند. ایـــشان در آن زمـــان درک کـــردنـــد، کـــه 
خــداونــد مــی خــواســتند، کــه مــن در آن خــانــه خــود بــمانــم. دســتورات مــن 
هـمیشه از خـداونـد مـتعال بـودنـد و مـن هـمیشه مـتوجـه مـی شـدم، بـا ایـن 
کــه کــاری حــتی بــرایــم خــوبــی نــداشــته بــاشــد، بــاز هــم اگــر قــصد خــداونــد 
مـــتعال مـــی بـــودنـــد، آنـــها را انـــجام مـــی دادم. از بـــچگی ایـــن بـــرای هـــمه 
شـگفت انـگیز بـود و مـن خـود مـتوجـه  ایـن کـار بـودم و کـمی آیـنده را مـی 
دانسـتم، هـمیشه حـتی ارتـعاش صـدا را قـبل از افـتادن اشـیاء، بـه زمـین از 

حرکات چشم انسان های دیگر می خواندم. 
  

یــک روز صــبح، پــس از بــیدار شــدن، هــنوز در رخــت خــواب بــودم و حــس 
شـشم بـه مـن گـفت، کـه چـیزی دارد از زمـین بـر مـی خـیزد. مـن در آن لحـظه 
بــه آن نــقطه بــه روی فــرش خــیره گشــتم و بــرای مــن یــک ســر ســفید پــدیــدار 
شـــــد. در حـــــال بـــــالا آمـــــدن از زیـــــر فـــــرش را داشـــــت. پـــــس از چـــــند ثـــــانـــــیه 
چـشمانـی و بـالـهایـی را دیـدم. او زن و فـرشـته بـسیار زیـبایـی بـودنـد، کـه 
هــمزمــان بــه مــن نــگاه مــی کــردنــد. پــس از بــیرون آمــدن او از زمــین، مــن بــا 
تـمام وجـود بـه او خـیره گشـتم و ایـشان بـه مـن نـگاه مـی کـردنـد. مـن قـادر 
بـــه درک ایـــن لحـــظه زیـــبا نـــبودم. در آن لحـــظه مـــن بـــه کـــل بهـــت زده شـــده 

بودم!  
پـس از آمـدن جـبرئـیل (ع) بـه سـمت مـن، ایـشان بـه بـدن مـن وارد گشـتند و 
مــن ســریــع بــا مــادرم تــماس گــرفــتم. ایــشان از مــن ســوال کــردنــد، کــه چــه 
اتـــفاقـــی افـــتاده اســـت و مـــن در پـــاســـخ جـــواب دادم. الان جـــبرئـــیل عـــلیه 
السـلام را در اتـاقـم دیـده ام و از زمـین بـر خـواسـتند و اکـنون در بـدن مـن 
آمـده انـد. ایـشان بـا تـعجب فـقط گـفتند: کـه جـبرئـیل (ع) پـیش انـسان  هـای 
معمولی نمی روند و درخواست کردن شکل او را برایشان به جا بیاورم. 
بـرای مـن، ایـن اتـفاق بـسیار شـگفت انـگیز بـود و مـن در آن روز قـادر نـبودم 
بـه سـر کـار خـود بـروم. هـمینطور تـمام روز در روی بـالـکنم نشسـته بـودم 



و بـه آسـمان خـیره گشـتم. بـعد بـا خـود گـفتم کـه مـن چـه کـسی هسـتم، کـه 
جبرئیل علیه السلام به نزد او آمده اند.  

شـروع بـه جسـتجو از خـود در ایـنترنـت را کـردم. در ایـنترنـت نـوشـته شـده 
بـــود کـــه آن دخـــتر پـــاک، اســـمش بـــا حـــرف "ت" شـــروع مـــی شـــود، شـــماره 
انــجیلی او هــم نــوشــته شــده بــود، هــمینطور یــکی از بــچه  هــای ابــراهــیم 
مـی بـاشـند، کـه بـزرگـتریـن مـقام واتـیکان را دارنـد. هـمواره او بـسیار زیـاد 
احـــــساس دارد و از مـــــاده عشق مـــــی بـــــاشـــــد و حـــــضرت عـــــیسی (ع) بـــــا 
حـضرت محـمد (ص) از طـریق ایـشان، نـقشه هـایـی بـرای انـسانـها کـشیده 
انـد. مـن ایـن نـکات را نـمی تـوانسـتم درک کـنم و قـبول نـداشـتم، بـنابـریـن در 
انـجیل و قـرآن دنـبال خـودم مـی گشـتم و جـوابـی را از کـتاب هـای خـداونـد 

متعال درخواست داشتم. 
در انـجیل بـیان شـده بـود، کـه شـماره ایـن دخـتر شـماره یـک حـیوان نـیز هـم 
مـی بـاشـد، کـه آن حـیوان بـا چـهار نـوع سـر مـتفاوت بـه خـلق رسـیده اسـت. 
هـمینطور از جـمله بـبر، شـیر و غـیره. آن شـماره، کـه آن دخـتر پـاک نـیز هـم 
آن را دارنــــــد، بــــــه آن حــــــیوان و یــــــا بــــــا آن حــــــیوان تــــــصمیماتــــــی دربــــــاره 
کـــشورهـــای ابـــر قـــدرت امـــروزه خـــواهـــند کـــشید. و پـــیامـــبر عـــیسی مـــسیح 
گـــفته بـــودنـــد: “ اگـــر مـــن نـــروم، آن روح حـــقیقت نـــخواهـــد آمـــد، و اگـــر مـــن 
بـــروم، آن روح حـــقیقت خـــواهـــد آمـــد.”. آن را بـــه نـــام روح الـــقدس، غســـل 
دهـید.” الـبته کـه مـن در آن زمـان بـا دوسـتم روح الـقدس خـیلی وقـت بـود، 

که در رابطه بودم و معرفت ایشان من را به خود جذب کرده بود. 
هـــمینطور در قـــرآن تـــمام مـــدت صـــحبت از مـــلک بـــود، کـــه در تـــورات آمـــده 
اسـت، روح خـداونـد مـتعال را در ایـشان دمـیده انـد. در سـوره تـکویـر خـود 

را بعد یافتم  
مــن از آن زمــان بــرای بهــبود خــود بــه قــدری زیــاد قــرآن را بــه صــوت عــربــی 
مـی خـوانـدم، تـا کـه بهـبود یـابـم و هـمینطور هـم شـد. تـا بـه امـروز هـمیشه 
در حـال قـرآن خـوانـدن بـه صـوت عـربـی در خـانـه خـود هسـتم. هـمینطور در 



قـرآن آمـده بـود کـه حـضرت مـریـم هـم آب جـاری داشـتند و چـشمانـشان را 
بــایــد ســرد نــگه مــی داشــتند و هــم ایــنکه ایــشان جــبرئــیل عــلیه الســلام را 

مثل من دیده بودند. 
وقـتی کـه انـسان بـه دنـیا مـیایـد و در طـول عـمرش نـمی تـوانـد، مـثل دیـگری 
احـــساس کـــند و از جـــسم او بـــاخـــبر بـــاشـــد. هـــمینطور مـــن قـــادر بـــه درک 
دیـــگری نیســـتم و مـــطمئن هســـتم، کـــه آن اشـــعه ای کـــه از چـــشمانـــم در آن 
زمــان شــروع بــه ســاطــع شــدن مــی کــرد را هــیچ شــخص دیــگری احــساس 
نـمی کـرد. تـنها تـفاوتـی را کـه احـساس داشـتم، ایـن بـود کـه واقـعاً و تـقریـبا 
خـیلی از مـسیحی هـان را در خـیابـان و در قـطار داخـل شهـر بـه مـن خـیره 
مــی شــدنــد و چــشم از مــن بــر نــمی داشــتند. هــمینطور اشــعه ای از ســرم 
سـاطـع مـی شـد، کـه تـا بـه امـروز فـکر مـی کـنم، آن بـرق فـشار قـوی بـه نـام 
اســکین افــکت اســت. آن اشــعه ایــنقدر آمــپر زیــادی دارد، کــه از داخــل بــدن 
عـبور نـمی کـند، بـلکه از روی پـوسـت در حـال حـرکـت مـی بـاشـد و مـن فـکر 
مـی کـنم، کـه تـمام فـرشـتگان حـد اقـل در ایـن زمـان آن اشـعه و بـرق قـوی را 
در روی پـوسـتشان دارنـد و ایـن را بـر آسـمان مـیافـکنند. هـمینطور در قـرآن 
کـریـم و انـجیل آمـده اسـت، کـه بـا انـسان هـایـی هـمانـند خـود بـایـد نشسـت 
و بـرخـواسـت کـرد، و نشسـت و بـرخـاسـتن کـسی، بـا انـسان بـی ایـمان بـرای 
هـر کـسی ضـرر دارد و هـمینطور مـن رنـج مـی کـشم، از زمـانـی کـه بـا هـمه 
طـور انـسان، در قـطار داخـل شهـر مـی نشسـتم و بـرمـی خـاسـتم، زیـرا نـور 

داشتم و هنوز هم دارم. 
مـن هـمواره بـه سـر کـار رفـتم و تـلاش مـی کـردم، کـه در آنـجا خـودم بـاشـم و 
در ایـــن دنـــیای زیـــبای خـــداونـــد مـــتعال کـــه ایـــشان اولـــین ســـتون ایـــمان را 
درونـم نـهاده بـودنـد و قـبل از ایـمان بـه ایـشان مـن بـایـد بـه خـود ایـمان مـی 
داشـتم، ایـن را هـم نـیز مـادرم بـه مـن گـفتند و مـن سـعی کـردم، ایـمان خـود 

را بر روی پدیده ها بیشتر قوی کنم. 



تـــبلیغ دو جـــلد کـــتاب را هـــم از رادیـــو شـــنیدم، کـــه آنـــان را بـــرای خـــوانـــدن 
خـریـدم. عـنوان یـکی از آنـها ایـن بـود، "شـما بـیمار نیسـتید و فـقط در حـال 
پـرواز هسـتید" و یـکی دیـگر ایـن بـود کـه "بـعد از اتـمام شـلوغـی، آرامـش 

باز خواهد گشت." 
در ایــن کــتابــها نــوشــته شــده بــود، کــه مــا در ســال ۲۰۱۲ مــیلادی از طــبقه 
چـهار بـه طـبقه ۵ خـواهـیم رفـت و فـرشـتگان بـه زمـین وصـل خـواهـند شـد و 
یــــکی از فــــرشــــتگان بــــه نــــام دانــــیال تــــمام آســــمان هــــا و زمــــین هــــمینطور 
فـرشـتگان دگـر را بـا کـمک فـرشـته سـبز زمـرد کـه قـلب بـسیار پـاکـی دارنـد، از 
طــبقه بــه طــبقه تــرانــسفر خــواهــند کــرد. هــمینطور در کــتاب از تعشــبات و 
ارتـعاشـات صـحبت شـده بـود کـه ایـنها بـه نـزد فـرشـتگان هـمراه بـا سـردرد 

های قوی خواهند بود.  
مـن بـه خـاطـر مـیاورم، کـه مـادرم و خـالـه ام و هـمینطور مـن و دخـتر خـالـه 
ام زیــنب بــا ایــن ســردرد هــای شــدیــد مــواجــه بــودیــم. ولــی فــقط و فــقط بــه 
کـــتاب هـــای خـــداونـــد مـــتعال و هـــمینطور خـــودمـــان تـــکیه مـــی کـــردیـــم. در 
انــجیل قــدیــمی هــم نــوشــته هــایــی دربــاره فــرشــتگان و وجــود آنــان آمــاده 

است، که آنان می توانند، یکی از همسایه های شما باشند. 
اسـم مـن "تـُكتمَ" بـه مـعني پـاك، پـوشـيده و بـيگناه اسـت، هـمانـطور كـه در 
قـــرآن و بـــه زبـــان عـــربـــي تـَــكتمُ مـــی بـــاشـــد، كـــه مـــن فـــكر مـــی كـــنم از زبـــان 
فـارسـی بـا حـرف تـعريـف ُ و َ شـروع شـده و در طـول صـدا و در راه جـاده 
ابـريـشم بـعد از زبـان لاتـين بـه كـامـلتريـن زبـان دنـيا عـربـی پـیوسـته خـورده 

است و با َ و ُ پايان يافته است. 

پـس از يـك مـدت حـالـم بـاز هـم بـه روی گـرايـش نـگذشـت و هـمينطور بـدتـر 
شــد. مــن در آن زمــان ســعی مــي كــردم، كــه تــنها نــمانــم و پــس از كــار بــا 
دوســتانــم بيشــتر مــی مــانــدم. يــك ســری پــيش دوســتانــم بــودم، كــه در حــال 
تـلويـزيـون نـگاه كـردن يـك شـيشه كـوكـا كـولا در جـلوی چـشمانـم تـكان خـورد 



و مـتاسـفانـه آنـها از مـن تـرسـيدنـد و هـمانـطور خـودم از خـودم تـرسـم گـرفـته 
بـود، چـون نـمی دانسـتم ايـن اتـفاق شـگفت انـگيز چـه طـور بـه وجـود آمـده 

بود.  
سـری بـعد و مـن چـون بـرق روی بـدنـم در حـال گـردش بـود و خـود را كـنار 
هــر اجــسام آهــنی خــنثی مــی كــردم و هــميشه آنــها يــك "تــيك" صــدا مــی 
كــردنــد، بــاز پــيش دوســتان ديــگری بــودم كــه مــتاســفانــه، تــلويــزيــون آنــها 
سـوخـت و چـون بـه آنـها در آن مـورد گـفته بـودم و آنـها فـکر کـرده بـودنـد، 
کـه مـن تـلویـزیـون آنـها را خـراب کـرده ام، مـی خـواسـتم بـابـت تـلویـزیـون بـه 

آنها پول پرداخت کنم، که قبول نکردند. 
بــه هــمین شــکل، روزهــا در حــال طــی شــدن بــودنــد و هــمينطور هــمه چــيز 

الكتريكی در خانه ام در حال خراب شدن و مشکل پیدا كردن بود. 
يـك شـب كـه چـراق خـواب را مـثل هـميشه روشـن گـذاشـته بـودم و خـوابـيدم، 
احـساس هـم داشـتم كـه ديـوار پشـت سـرم مـثل يـك ديـوار نـامـرئـی مـيباشـد و 
انــگار افــرادی پشــت آن ديــوار چــراغ روشــن كــرده انــد و ايــن مــن را بــه يــاد 
ديـــوار مـــكه و حـــضرت مـــريـــم  مـــی انـــداخـــت. دیـــوار از پـــارچـــه هـــای آبـــی 
کــمرنــگ بــودنــد و خــود را بــه پــناه خــداونــد مــتعال ســپردم، اشــك ريــختم و 
خــوابــيدم، هــنوز خــوابــم نــبرده بــود، كــه يــك چــيزی مــثل آهــنربــا بــه پشــت 
سـرم مـتصل شـد. چـراغ خـوابـم خـامـوش شـد و فـيوز از درون راهـرو بـیرون 
پـريـد. پـس از ده دقـيقه بـلند گشـتم، كـه بـرم دوبـاره فـيوز را بـه بـالا بـدهـم، 
کـه جـریـان بـرق وصـل شـود. در انـباری درون راهـرو رو بـاز كـرده و فـيوز را 
بـه بـالا فـشار دادم، ولـی چـراق روشـن نشـد. بـعد مـن بـه روی بـالـكن رفـتم و 

ديدم كه تمام چراق ها خاموش می باشند. 
روز بـعدش خـانـم مـركـل در اخـبار گـفتند، بـه دلـيل جـريـان بـسيار قـوی، بـرق  
هـای هـانـوفـر دیشـب بـرای سـه سـاعـت خـامـوش بـودنـد. مـن دوبـاره فـکری 

در این باره نکردم و طبق معمول به سر کار رفتم. 



ســر کــار بــا بــرقــکاری کــه ســیم هــای بــرق خــانــه ام را درســت کــرده بــودنــد، 
تـــماس گـــرفـــتم، گـــفتم کـــه چـــیزی بـــایـــد در خـــانـــه ام خـــراب بـــاشـــد، کـــه هـــمه 

دستگاه های برقی من در حال خراب شدن هستند. 
ایـشان، کـه بـعد از سـر کـارم بـه مـنزل مـن آمـدنـد، بـرق هـا را کـنترل کـرده و 
مـوقـع بـاز کـردن فـیوز در اتـاق خـوابـم جـرقـه هـایـی را دیـدیـم و ایـشان آن را 
درســت کــردنــد. پــس از جســتجوی بیشــتر در خــانــه ام از ایــشان خــواهــش 
کـردم، کـه بـرق بـدن خـودم را انـدازه بـگیرنـد. مـن بـا یـک دسـت بـه یـک مـیله 
آهــنی و بــا دســت دیــگر بــه دســتگاه آمــپر ســنج انگشــت بــرداشــتم. ایــشان 
یک دفعه جا خوردند و گفتند:” غیر ممکن است، صد آمپر؟ نمی شود.” 
مـــن مـــثل زمـــانـــی کـــه مـــادرم و پـــلیس پـــیشم بـــودنـــد، زیـــر لـــب خـــندیـــدم و 
نــیشخند زدم. در ایــنجا بــایــد گــفت، کــه یــک انــسان مــعمولــی تــقریــبا، ۵۰ 

اهم مقدار مقاومت و  ۰،۱۵ میلی آمپر دارد و نه ۱۰۰ آمپر. 
مـن خـود را بـاز بـه خـداونـد مـتعال سـپردم و بـاز هـم بـه سـر کـار مـی رفـتم و 

فکر بیشتری در این باره نکردم. 
هــوا خــیلی بــدتــر شــده بــود، هــمه جــا را آب بــرداشــته بــود، بــارنــدگــی هــای 
شـدیـدی شـروع شـدنـد و سـیل زیـاد شـده بـود و حـال مـن بـدتـر و بـدتـر مـی 

شد. 
مـن، دوسـتم روح الـقدس و بـا مـادرم بـه جـنوب فـرانـسه بـه کـنار دریـا سـفر 
کــرده بــودیــم. راه هــای طــولانــی را کــنار دریــا مــی گــذرانــدیــم و نــزد دوســت 
 هـایـمان هـم مـی رفـتیم. هـمه بـا مـا بـسیار مهـربـان بـودنـد و در آنـجا بـه مـا 
خـیلی خـوش گـذشـت. مـن احـساس داشـتم اشـعه سـرم بـه آسـمان مـی  رود 
و بـاز بـه زمـین بـرمـی گـردد، بـه خـصوص زمـانـی کـه بـا خـدا بـودم. ایـن رو 
هــم دانــشمندان کــشف کــرده بــودنــد، کــه مــوقــع راز و نــیاز و عــبادت، اشــعه 
دعـا کـمتر از پـنج ثـانـیه بـه آسـمان مـی  رود و بـاز بـه انـسان بـرمـی گـردد. 
یـعنی از سـرعـت نـور هـم سـریـعتر ایـن اتـفاق در جـنوب فـرانـسه انـجام مـی 
شــد. وقــتی اشــعه بــه زمــین بــاز مــی گشــت، صــدای بــسیار بــلندی از زمــین 



بــر مــی خــواســت ولــی کــسی قــادر بــه مــشاهــده هــیچ شــگفتی نــبود. مــثل 
اتــفاقــاتــی کــه هــمزمــان در بــرلــین افــتاده بــود. تــمام مــدت آنــتی مــتریــال بــه 
زمــین و یــک پــل مــی خــورد و صــدای بــلند انــفجار را بــوجــود مــیاورد. مــن 
ایـــن را در اخـــبار از تـــلویـــزیـــون دیـــدم، کـــه یـــک پـــلیس مـــی گـــفتند، صـــدای 
انـفجار را بـه زمـین و پـل مـی شـنونـد و هـیچ چـیزی مـشاهـده نـمی شـود و 

ما نمی دانیم، که آن صدا از کجا میاید. 
مــادرم بــه مــن اطــمینان داشــتند و مــن در آن زمــان بــا ایــشان یــک روز کــنار 
دریـا راه مـی رفـتم، چـشمانـم بـزرگ تـر و بـسیار زیـاد روشـن تـر شـده بـودنـد 
و هــموره هــمه چــیز را در آســمان  هــا و زمــین قــادر بــه دیــدن بــودم. مــن بــه 
ایـــــشان گـــــفتم: “مـــــادرم آن انـــــسان را مـــــی بـــــینید، کـــــه دارد بـــــه طـــــرف مـــــا 
مـیایـند؟” ایـشان جـواب دادنـد: “بـله.” بـعد مـن گـفتم: “آن آقـا نـزدیـک تـر کـه 

شدند، دستشان را می برند بالا و همینطور خمیازه هم می کشند.” 
مــادرم ابــتدا بــه مــن و ســپس بــه آن آقــا نــگاهــی انــداخــتند. پــس از نــزدیــک 
شــدن ایــشان بــه مــا هــمینطور هــم شــد. مــادرم ســرم فــریــاد زدنــد و گــفتند: 
“خـداونـد مـتعال بـه شـما ایـن قـدرت را نـداده اسـت، کـه در انـسان  هـا و یـا 
هــوا چــیزی را عــوض کــنید و مــن بــا ایــمان قــویــم، تــو را هــرگــز نــخواهــم 
بــخشید.” مــن بــه ایــشان قــول دادم، کــه نــظر کــسی را دگــر عــوض نــکنم و 

همیشه وفادار به عهدم با خداوند متعال باشم. 
بــعد از بــازگشــتمان بــه آلمــان، مــن تــصمیم بــه مــراجــعه بــه بــیمارســتان را 
کــردم، در آن زمــان دیــگر حــال و روزگــارم بــسیار بــد شــده بــود. خــانــم دکــتر  
مـتخصص اعـصاب و بـیمارهـای روحـی بـودنـد و کـلی دسـتیار و پـرسـتار 
بـا آنـها کـار مـی کـردنـد، و خـدا رو شـکر ایـمان شـان هـم خـیلی قـوی بـود. 
ایـشان از تـرکـیه اهـلیت داشـتند و بـا مـن بـسیار مهـربـان بـودنـد. مـن بـعد 
از تـوضـیح مـوارد بـه ایـشان گـفتم: کـه مـن بـیمار هسـتم و ایـشان گـفتند، تـا 

به حال بیماری نداشتند، که خود را از روز اول بیمار بداند.  



ایـشان گـفتند، کـه چـون شـما تـا بـه حـال نـور و یـک فـرشـته دیـده ایـد، ایـن 
بـاعـث بـیماری حـتما نـبایـد بـاشـد و ایـشان درخـواسـت کـردنـد، کـه مـن تـحت 

کنترل بمانم و همینطور هم شد. 
در بـیمارسـتان روزهـا کـار مـی کـردم و بـعد از ظهـرهـا هـم بـه نـوبـت هـای کـه 
کـارمـند شـرکـت گـذاشـته بـود، مـی رفـتم. ولـی چـون تـا سـاعـت چـهار بـرنـامـه 
هـای بهـبود بـیماران، از طـرف شـرکـت بـیمه در کـلینیک بـیمارسـتان گـذاشـته 
شــده بــود، اجــازه خــروج بــه مــنزل و یــا دفــتر را تــا ســاعــت چــهار بــعد از 
ظهـر نـداشـتم. ولـی بـعدش بـه سـرعـت اقـدام بـه کـار کـردن را داشـتم. خـانـم 
دکـتر بـعد از چـند روز گـفتند، خـانـم عـزیـز شـما حـالـتون خـوب اسـت و فـقط 
نـیاز بـه اسـتراحـت بیشـتری داریـد کـه “بـرن اوت” نـگیریـد و خـداونـد مـتعال 
بـه شـما قـوت بـدهـند، کـه هـمه چـیز هـمینطور مـطابق بـاب مـیل شـما اتـفاق 

بیافتد.  
بـعد از شـانـزده روز، مـن بـیمارسـتان را تـرک کـرده و بـه خـانـه ام بـاز گشـتم. 
مـن بـایـد قـرص هـای آرام بـخشی مـصرف مـی کـردم، کـه اعـتیاد آور نـبوده 
و نـیز هـوش و عـکس الـعمل را کـاهـش نـمی دادنـد. مـن هـمیشه ایـن قـرص 
هــــا را اســــتفاده مــــی کــــردم، ولــــی بــــاز قــــادر بــــه خــــوابــــیدن نــــبودم. شــــبها 
مــخصوصــا در اتــاق خــوابــم تــمام مــدت بــه بــدنــم از هــمه جــا چــیزی وصــل 
مــی شــد، هــمینطور هــم بــرق در بــین مــداوم صــدای جــرقــه مــی داد، کــه بــه 

وسایل من و شوفاژ ها می خورد. 
مـن دیـگر قـادر بـه کـار نـبودم و شـدیـد حـالـم بـد بـود. در سـال ۲۰۱۳ مـیلادی 
کـه یـک مـسافـرت بـه دبـی داشـتم. در دبـی مـوبـایـلم در تـاکـسی دسـتم بـود و 
پشـت رانـنده نشسـته بـودم و کـمربـند ایـمنی را نبسـته، مـبایـل هـنوز دسـتم 
بــود. بــعد از ایــنکه چــشم  هــایــم را بــاز کــردم و چــکیدن خــون را روی پــای 
راســتم دیــدم  و وقــتی کــه تــوانســتند در مــاشــین را دوبــاره بــاز کــنند، مــن 
درک بـــه تـــصادف را کـــردم، بـــسیار قـــوی مـــانـــدم و مـــوبـــایـــلم را درون کـــیفم 
گـذاشـته و در او را هـم بسـتم، بـعدش مـن یـک گـلوبـند بـه زبـان انـگلیسی از 



کـارکـنان اورژانـس خـواسـتم و آنـان گـلوبـند را آورده و بـه گـلویـم بسـتند. 
بـعد روی تـخت مـن را بـه مـاشـین اورژانـس بـردنـد و بـعد بـه نـزد دکـتر جـراح 
در بــیمارســتان رفــتم. ایــشان اول هــمه بــدن مــن را بــازرســی کــردنــد و مــن 
گـفتم کـه احـتیاجـی بـه چـک کـردن نیسـت، اگـر کـه مـوردی درونـی مـی بـود، 
درک احــــساســــش را مــــی داشــــتم. ایــــشان ســــوال کــــردنــــد: “آیــــا مــــن دکــــتر 
هسـتم” و مـن جـواب دادم:” نـه، ولـی احـساس بـدنـی مـن بـالا مـی بـاشـد.” 
بـه ایـشان بـه زبـان انـگلیسی گـفتم کـه فـقط نـاخـن شسـت پـای راسـتم رفـته و 
طـــــرف چـــــپ صـــــورتـــــم احـــــتیاج بـــــه بـــــخیه دارد و احـــــساس مـــــی کـــــنم کـــــه 
اســـتخوان گـــونـــه طـــرف چـــپ صـــورتـــم دیـــده مـــی شـــود. ایـــشان شـــروع بـــه 
دوخــت گــونــه ام را کــردنــد، کــه مــن بــاز بــه انــگلیسی بــه ایــشان گــفتم، لــطفاً 
خـوب بـدوزیـد، ایـن صـورتـم مـی بـاشـد و مـن هـنوز جـوان هسـتم و ایـشان 
بــــلند بــــه زبــــان عــــربــــی گــــفتند: "الله الــــكريــــم"، خــــداونــــد بــــزرگ هســــتند. 
هــمينطور ســه روز مــن بــا تــقريــبا ســی بــخيه در بــيمارســتان ســپری كــردم. 
بـعد از بـازگشـتم بـه آلمـان، مـاشـين را از فـرودگـاه، در مـکانـی كـه او را پـارك 
كــرده بــودم بــرداشــتم و از اتــوبــان بــه خــانــه ام در شهــر هــانــور رانــندگــی 
کــردم. دلــم بــرای مــادرم خــيلی تــنگ شــده بــود. ولــی نــمی دانســتم، چــگونــه 

به ایشان بگویم که صورتم زخمی شده است. 
بـعد از تـماس تـلفنی بـا ایـشان و کـردن احـوال پـرسـی گـفتم: مـادر مـن یـک 
تـصادف در دبـی داشـتم و ایـشان گـفتند، مـن در شـب یـکشنبه بـعد از ظهـر 
یـک لحـظه تـو را صـدا زدم و  بـلند گـریـه کـردم کـه شـوهـرم نـمی تـوانسـتند، 
بــفهمد بــه چــه دلــیل مــن گــریــه مــی کــنم. آیــا هــمان روز ایــن اتــفاق افــتاده 
بــــود؟ و مــــن بــــعد مــــن پــــاســــخ دادم، بــــله، در هــــمان روز تــــصادف داشــــتم. 
ایـشان سـریـع بـه دیـدنـم آمـدنـد. مـن گـفتم کـه مـن نـاراحـت نیسـتم و بـسیار 
خـوشـحالـم کـه چـشم هـایـم هـنوز سـالـم هسـتند و خـود هـنوز زنـده هسـتم. 
امـروزه بـا کـمک جـراح هـای ایـرانـی و آلمـانـی تـقریـبا از زخـمم دگـر در گـونـه 

چپزی زیاد پدیدار نیست. 



در ســال ۲۰۱۳ مــیلادی بــیماری مــن بــسیار وخــیم شــده بــود و هــمکارم در 
شـرکـت مـی گـفتند: کـه ایـشان بـدون مـن دیـگر قـادر بـه کـار نـمی بـاشـند. مـن 
تــصمیم بــه تــعطیلی شــرکــت را گــرفــتم و بــا مــشقت اتــاق شــرکــت را پــس 
دادم، وسـایـل را بـا مـادرم و بـرادرم جـابـجا مـی کـردیـم، بـا ایـنکه هـیچ رمق و 

توانی در من نبود. 
خــدا را شــکر مــن پــس انــدازهــای زیــادی داشــتم و هــمینطور بــیمه عــمر و 

بیکار شدن را با شرکت بیمه خصوصی الییانس بسته بودم. 
در ایــن زمــان بــرادرم مــشغول بــه خــوانــدن رشــته مــکانــیک داشــتند و مــی 
خــواســتند، بــه خــانــه کــوچــک خــود اســباب کــشی کــنند، کــه مــادرم از مــن 
درخـواسـت کـمک کـردنـد و مـن بـا تـوجـه بـه ایـنکه هـیچگونـه انـرژی و تـوانـی 

در من نبود، به آنها قول دادم که کمکشان می کنم. 
بــعد از اســباب کــشی بــرادرم مهــرداد، وضــعیت جــسمی مــن ایــنقدر وخــیم 
بـود، کـه مـن دیـگر نـمی تـوانسـتم، خـود را در روی پـاهـایـم نـگه دارم و تـمام 

مدت در رخت خوابم دراز کشیده بودم. 
مـدام مـی رفـتم بـه اوج آسـمان  هـا و غـش مـی کـردم. فـرشـتگان را در اتـاقـم 
بـه شـکل مـعمولـی خـودشـان، هـمانـند نـوری بـلند مـی دیـدم و آنـان مـراقـبم 
بـودنـد. یـک روز کـه دوبـاره از حـال رفـتم، دسـتم زیـر سـرم و انگشـت  هـایـم 
در هـوا بـودنـد کـه یـک الـکتریـسیته بـه انگشـت اشـاره دسـت راسـت مـن وارد 
گشـت. ایـن اتـفاق بـه شـدت رخ داد و مـن بـا ایـنکه حـالـم بـد بـود، بـا بـسيار 
زيـــاد عـــلم مـــواجـــه شـــدم و ایـــن رویـــداد پـــس از آنـــکه مـــن چـــهار روز روح 

نداشتم، اتفاق افتاد.  
در روزهـای بـعد از ایـن اتـفاق مـن فـقط مـثل یـک زن نـابـغه در حـال نـوشـتن 

فرمول بودم و نمی دانستم، که این علم از کجا به من وارد گشته است. 
شـــبی در ایـــن روزهـــا بـــه دســـتشویـــی رفـــتم و یـــک دفـــعه تـــعادل خـــود را از 
دســت داده و بــیهوش شــدم. ســاعــت تــقریــبا ۲۲ شــب بــود. هــنوز تــاریــک 
بــود، کــه بــیدار شــدم، ولــی قــادر بــه حــرکــت دادن خــود نــبودم و تــقریــبا ۲۰ 



دقـیقه طـول کـشید، تـا بـتوانـم خـودم را جـابـه جـا کـنم. در گـوش هـایـم فـشار 
بـــسیار زیـــادی بـــودنـــد و از هـــر دو طـــرف یـــک صـــدای ســـوت بـــلندی مـــی 
شـــنیدم. بـــعد از بـــلند شـــدن، آهســـته زیـــر دوش رفـــتم، خـــودم را شســـتم و 
هـمینطور مـثل هـمیشه غسـل پـاکـی کـردم. پـس از آنـکه لـباسـم را پـوشـیدم 
و به آشپزخانه رفتم، دیدم که ساعت تقریبا نزدیک به پنج صبح است.  
بــرای خــالــه ام در روی بــالــکن نــوشــتم، کــه چــه اتــفاقــی بــرای مــن رویــداده 
اســـت، حـــالـــم بـــسیار خـــراب بـــود کـــه دوبـــاره بـــه روی تـــختم بـــرای خـــواب 
بــرگشــتم. بــعد از چــند لحــظه انــسان  هــای آبــی پــوش، کــه فــکر کــنم از آن 
زمـان از مـکه بـودنـد، بـه اتـاقـم وارد شـدنـد. بـعد از آن مـن بـشكل بـدنـم يـعن 
مـثل يـك x  و يـا ضـربـدر یـک لـباسـی مـثل حـریـر تـنم بـود را دیـدم، پـاهـایـم 
بـسیار بـلند بـودنـد و بـه درون در کـمد لـباسـم کـشیده شـده بـودنـد. ایـشان 
بــه مــن گــفتند: تــنها نــمانــم و ازدواج کــنم هــمینطور در روح، مــن بــه هــمه 
بـگویـم کـه ایـن خـانـه، خـانـه خـداونـد اسـت و بـعد رفـتند بـه داخـل کـمد لـباسـم 

که روبروی تختم بود.  
مــن هــمیشه از شــمال بــه ســمت جــنوب دراز مــی کــشم و در آن روز تــمام 

روز را در رخت خواب به سر کردم. 
روزگـار مـیگذشـت و مـن تـمام مـدت در رخـت خـواب، دراز کـشیده بـودم. یـک 
شــب یــک نــفر مــن را در رخــت خــواب بــیدار کــرد، ایــشان مــادر بــزرگ خــدا 
بـیامـرزم سـیده مـاه بـی بـی بـودنـد. مـن بـا ایـشان درد دل کـردم. هـمینطور 
شـبی دگـر مـادربـزرگـم مـهین دخـت را دیـدم کـه در روح بـا یـک لـباس سـفید 
و مــوهــای بــلند ســفید، بــا ســیده طــاهــره، مــادرشــان بــا یــک چــادر ســبز بــه 
دیـدنـم آمـدنـد. مـادر بـزرگـم مـهین کـه خـدا انـشالله عـمرشـان را طـولانـی و بـا 
عــزت کــند، از مــن ســوالاتــی دربــاره آن لــباســی کــه فــرشــتگان بــرایــم درســت 
کـرده بـودنـد، مـی کـردنـد و پـرسـیدنـد کـه آن لـباس کـجا مـی بـاشـد، بـرونـد و 

آن را بیاورند.   



مـن روح خـداونـد مـتعال را درونـم داشـتم و هـر جـا مـی رفـتم، هـمه دور مـن 
گـیج بـودنـد، خـیلی  هـا کـنارم در خـیابـان فـریـاد مـی زدنـد. خـیلی  هـا بـه مـن 
چـیزی هـدیـه مـی دادنـد و بـسیار خـوشـرو بـا مـن بـودنـد. هـمزمـان اتـفاقـاتـی 
بـزرگ در کـره زمـین بـه وجـود مـی آمـد. مـن دقیق بـه آنـان مـلاحـظه داشـتم و 

احساس داشتم، که همه با من دیوانه گشتند.  
خـانـم مـرکـل بـارهـا و بـارهـا بـه آمـریـکا سـفر داشـتند و بـا اوبـامـا مـشورت و 
صــحبت مــی کــردنــد. ایــشان هــموره بــارهــا بــه روســیه ســفر داشــتند و در 
آنـجا صـحبت کـردنـد. آقـای روحـانـی بـرای بسـتن قـراردادهـا بـه آمـریـکا سـفر 
داشــتند، قــراردادهــا بســته شــدنــد و تحــریــم هــای بــین المــللی عــلیه ایــران 
بـرداشـته گشـتند. جـنب و جـوش آقـای مـوسـوی  و همـینطور انـسان  هـا در 
آلمــان بــه خــیابــان مــی رفــتند و راهــپیمایــی بــابــت روســری ســر کــردن خــانــم 
مـــرکـــل را داشـــتند. مـــقام بـــزرگ کـــشور واتـــیکان بـــه تـــرکـــیه، ســـریـــلانـــکا و 
عـــربســـتان ســـعودی ســـفر کـــردنـــد. شـــاهـــزاده انـــگلیس هـــم هـــمینطور بـــه 
عـربسـتان سـعودی سـفر داشـته و آنـجا بـا عـربـها رقـص شـمشیر و جـشن 

را داشتند.  
مــن تــمام ایــن مــوارد را دقیق از اخــبار و تــلویــزیــون در حــال نــظر داشــتم. 
آیـا مـی دانسـتند کـه خـداونـد مـتعال آنـان را پـس از مـرگ زنـده کـرده اسـت. 
بـــله مـــا هـــمه مـــرده بـــودیـــم و زنـــده شـــدیـــم و ایـــن جـــای شـــکرش بیشـــتر از 
جـشن و خـوشـحالـی اسـت. آیـا مـا بـرای دوبـاره زنـده شـدن خـیریـه پـرداخـت 

کردیم؟ 
در ایــن روزگــار روح خــداونــد بــرایــم بــسیار زیــاد بــود، جــوری کــه قــادر بــه 
درک مـــسائـــل کـــوچـــک نـــبودم. عـــیسی مـــسیح (ع) و امـــیر المـــومـــنین (ع) 
آمــدنــد بــه خــانــه ام و از مــن ســوال کــردنــد، چــه کــسی مــواظــب مــن بــاشــد، 
سـپس عـلی (ع) بـا نـورشـان بـابـت حـفظ آبـروی مـن در درونـم نشسـتند و 
عــصب دنــدان  هــایــم را مــحکم گــرفــتند. از آن روز بــه بــعد، حــال مــن آهســته 

شروع به بهبود کرد.  



یـــک صـــدای بـــلندی در یـــک روز در اتـــاق خـــوابـــم بـــهم گـــفتند، ســـبزیـــجات 
بیشـتر بـخورم و هـمینطور او فـقط یـک فـرشـته اسـت، ولـی هـر کـس بـه او 
نـگاه کـرد، بـرایـش مـرگ مـی نـویـسم و هـر کـس بـه او دسـت زد، هـمینطور 
بــرایــش مــرگ مــی نــویــسم و مــن او را درون مــیکائــیل (ع) قــرار داده ام و 

سوالی از او دیگر هرگز نپرسید، زیرا این ممنوع است. 
بــعد از شــنیدن ایــن صــدای بــلند بــسیار مــی تــرســیدم و بــلند در خــانــه ام 
خـداونـد را صـدا زدم، بـعد بـه روی تـخت نشسـته و شـروع بـه گـریـه کـردم. 
یـک دفـعه یـک نـور مـرد قـوی و چـهارشـانـه بـزرگ و پـر نـور وارد اتـاقـم شـد. 
تـا بـه حـال بـه ایـن حـد نـورانـی مـن نـدیـده بـودم. او نـورش بـه قـدری فشـرده 
بـود، کـه مـوقـعی کـه دسـت راسـتم را گـرفـت او را راحـت حـس مـی کـردم. بـعد 
از چــند لحــظه آرام شــدم در رخــت خــواب بــی هــوش شــدم و بــعد از بــیدار 

شدن، می دانستم که او حضرت آدم (ع) بودند. 
خــانــه مــن هــمانــطور کــه در قــرآن آمــده اســت، خــانــه فــرشــته عــنکبوت مــی 

باشد که در و پیکر ندارد!  
شــبی دیــگر از فــشار زیــاد بــر روی بــازوی چــپم از خــواب بــیدار شــدم، کــه 
یــک فــرد نــورانــی را در کــنارم داشــتم، کــه بــازوی چــپ مــن را بــسیار زیــاد 
فـــشار مـــی دادنـــد. هـــمانـــطور ســـه نـــور دیـــگر در حـــال فـــشار دادن بـــازوی 
دیـگرم و سـاق پـاهـایـم بـودنـد. کـه مـن سـوال کـردم شـما کـه هسـتید و جـواب 
آمـد:"مـن حـضرت محـمد (ص) هسـتم". از ایـشان سـوال کـردم چـرا بـازویـم 
را ایــنقدر بــا نــور خــود فــشار مــی دهــید و ایــشان بــه مــن گــفتند، کــه ایــنها 
قـوانـین انـسان  هـا مـی بـاشـند. از ایـشان پـرسـیدم آیـا مـن در ایـن رابـطه مـی 
 تـوانـم، بـنویـسم و تـمام ایـن اتـفاقـات را شـرح دهـم. ایـشان بـسیار مهـربـان 
بـــه مـــن جـــواب دادنـــد، کـــه شـــما اول و آخـــر هســـتید و خـــود مـــی  تـــوانـــید، 
تــصمیم بــگیریــد ولــی بــه مــن قــول بــدهــید، کــه تــنها نــمانــید و  مــن بــعدش 

دوباره بیهوش شدم و یا خوابیدم.  



یـک شـب بـعد از ایـن اتـفاق، پـدربـزرگـم احـمد خـدا بـیامـرز و فـکر کـنم  دایـی  
هــایــم در اتــاق خــوابــم روی تــختم بــودنــد و آنــان هــمینطور بــازوهــایــم و 
ســاق پــاهــایــم را بــه خــاطــر قــوانــین اول و آخــر فــشار مــی دادنــد، هــمانــند 
شــــــب اول بــــــا رســــــول اکــــــرم (ص) و ســــــه نــــــفر دیــــــگر، هــــــمچنون تــــــخته 
جـــواهـــرنـــشانـــی کـــه در قـــرآن آمـــده اســـت. فـــرشـــتگان هـــم هـــمیشه تـــمامـــی 
مــواظــب مــن بــودنــد بــه حــرف هــای مــن نــیز گــوش مــی دادنــد. ایــنها بــرایــم 
بـسیار زیـاد تـازگـی و زیـبایـی داشـتند، ولـی مـتاسـفانـه مـن هـمیشه در حـال 

غش کردن در رخت خواب بودم. 
از بــدن مــن هــم گــاهــی نــور بــلند مــی  شــد، حــتما بــه خــاطــر امــیر المــومــنین 
(ع) بــوده اســت. هــیچ کــس و بــخصوص مــادرم درک نــمی کــردنــد، کــه چــرا 

من تمام مدت در رخت خواب زمانم را به سر می بردم.  
یــک روز صــبح، کــه روی بــالــکنم نشســته بــودم، هــوا تــقریــبا تــازه روشــن 
شـده بـود، کـه دیـدم نـور از تـمام ایـن ۸۹ تـا خـانـه بـلند شـد. نـور روی نـور 
بـه آسـمان بـرخـواسـت، مـثل آن طـوری کـه در سـوره نـور در قـرآن کـریـم آمـده 
اسـت. شـگفت بـسیار زیـبایـی کـه واقـعاً زیـبا و فـوق الـعاده دیـده مـی  شـد. 

نور روی نور! 
هــمزمــان بــا دیــدن حــضرت آدم (ع)، عــیسی مــسیح  (ع) و امــیر المــومــنین 

(ع) در درونم می دانستم که من فرشته فاتیما هستم. 
یـک آب جـاری و نـامـرئـی هـم از دو طـرف پهـلوهـایـم بـه روی پـاهـایـم جـاری 
بـــود، مـــثل حـــضرت مـــریـــم ســـلام و الله و عـــلیه. خـــداونـــد بـــدن مـــن را بـــرای 

آینده جدیدی، به کل با آتش خود، آتیش زده بودند. 

بــه ایــران ســفر داشــتم و مــادرم بــه خــصوص از مــن خــواهــش کــردن، کــه بــه 
مشهـد مـقدس نـزد خـانـواده بـروم. در اسـتانـبول یـک پسـری بـه نـام ابـراهـیم 
کـه در شـرکـت هـواپـیمایـی کـار مـی کـردنـد، مـن را بـه یـک قـهوه دعـوت کـردنـد 
و حـرف صـحبت را بـا مـن بـر آغـاز نـمودنـد، ایـشان را خـدا فـرسـتاده بـودنـد، 



هــــمانــــطور کــــه در قــــرآن آمــــده اســــت. مــــن حــــالــــم بــــسیار بــــد شــــده بــــود و 
احـــساس داشـــتم کـــه پـــاهـــای بـــسیار بـــلندی داشـــتم، کـــه از آلمـــان بـــه طـــرف 
ایـران کـشیده مـی شـونـد. بـعد از رسـیدن بـه تهـران تـمام انـسان  هـا، بـه مـن 
نــگاه نــاهــموار داشــتند. ســعی کــردم، کــه بــه هــیچ کــسی نــگاه نــکنم و بــه 
مشهــد پــرواز کــردم. دایــی جــوادم بــه دنــبال مــن بــه فــرودگــاه آمــده بــودنــد. 
حـــالـــم بـــسیار بـــد بـــود و احـــتیاج بـــه آرامـــش و اســـتراحـــت را داشـــتم، کـــه 

دوباره غش نکنم. 
مــادر بــزرگــم، از دایــی جــوادم در حــال نشســتن مــن در اتــاق و بــدون ایــنکه 
مـن چـیزی بـگویـم پـرسـیدنـد، آیـا مـی شـود، کـه خـداونـد روحـشان را بـه یـک 

دختر بدهد، ایشان به من خیره شدند و گفتند: “بله”. 
در ایــران روزهــای بــسیار ســختی داشــتم و بــه کــل هــر جــا کــه بــودم حــالــم 
بــسیار بــد بــود. ولــی ســعی مــی کــردم، هــیچ کــس چــیزی نــفهمد و خــود را 
ســخت و ســفت کــنترل مــی کــردم. دخــتر خــالــه ام، در ایــن چــند روز بــسیار 
بـه زبـان آمـده بـودنـد و مـادر و پـدرشـان تـعجب مـی کـردنـد. مـتاسـفانـه فـقط 
تـوانسـتم، یـک روز بـه زیـارت امـام رضـا (ع) بـروم. درون دل خـود دعـا مـی 

کردم و اسم پنج پیامبران را بردم، که یکی از خادمان به من گفتند:"  
در حـــرم یـــک ارتـــعاش نـــور از مـــن بـــلند شـــد و مـــن مـــی تـــرســـیدم کـــه کـــس 
دیـگری بـاخـبر شـود و هـمینطور بـه ایـن دلـیل هـمین بـود کـه زود بـه خـانـه 
بـازگشـتم. بـیرون کـه بـودم خـیلی از خـانـم هـا بـلند داشـتند فـریـاد مـی زدنـد 

که ما آزاد شدیم.  

بـه خـانـه کـه رسـیدم سـر سـفره از خـالـه ام و شـوهـرشـان سـوال مـی کـردم، 
کــه در کــدام شهــر نــساجــی مــی کــنند، چــون در اصــفهان در آســمان ابــر از 
هـیچ بـه وجـود آمـده بـود و مـن مـی دانسـتم، کـه در شـمال هـم سـیل خـواهـد 
آمــد، اســم آن شهــر را پــرســیدم. مــن از اول بــچگی خــود، جــریــان چــیزی را 
کــه مــی خــواســت اتــفاق بــی افــتد، را حــس مــی کــردم و ایــن مــورد در طــول 



مـدت بـیماری بـرای مـن واضـح تـر شـده بـود. پـس از یـک روز در شـمال هـم 
سیل آمد و تگرگ در مشهد بوجود آمد. 

پـــدربـــزرگـــم احـــمد خـــدا بـــیامـــرز، هـــم مـــتاســـفانـــه از روز مـــرگـــشان بـــا خـــبر 
بـودنـد. پـس از بـازگشـتم بـه آلمـان، قـصد داشـتم پـیش یـکی از دوسـت  هـایـم 
بـروم، کـه سـپس در جـاده روحـم داشـت از بـدنـم خـارج مـی  شـد. سـریـع بـه 
طــرف یــک پــمپ بــنزیــن رفــتم و آنــجا خــودرو خــود را مــتوقــف کــردم. نــمی 
دانســتم، آیــا فــردا زنــده بــمانــم و یــا نــه، بــه هــمین دلــیل مــاشــین را جــوری 
پـــــارک کـــــرده بـــــودم، تـــــا کـــــه کـــــسی را مـــــزاحـــــمت نـــــکنم. یـــــک نـــــفر بـــــه مـــــن 
گـفتند:"دسـتت را بـه مـن بـده و بـیا بـیرون". مـن در آن لحـظه بـسیار زیـاد 
نــاراحــت بــودم و مــی خــواســتم بــا مــادرم و بــرادرم تــماس بــگیرم و از آنــان 

خداحافظی کنم. آن لحظات را هرگز از یاد نمی برم. 
خــداونــد مــتعال بــعد از چــند لحــظه تــمام زنــدگــی ام را روبــروی خــود مــن 
قـرار دادنـد. روح مـن مـرده بـود و مـن حـسی نـداشـتم و چـهار روز بـعد مـن 
را دوبـاره بـا روحـشان زنـده کـردنـد. تـمام ایـن روزهـا زنـدگـی ام جـلوی چـشم  
هــایــم مــی گــذشــت. پــدرم را در دوران نــوزادی مــی دیــدم، کــه چــطور او مــرا 
بـغل کـرده بـود. حـتی در خـانـه مـادربـزرگـم بـعد از زایـمان مـادرم، مـثل یـک 
صـفحه تـلویـزیـون رنـگی زنـدگـی خـود و هـمینطور جـنگ  هـایـی در گـذشـته 
را مـی دیـدم، حـتی آتـشفشان کـه انـفجار یـافـت. مـن بـا خـود گـفتم، ایـنها کـه 
دیـگر بـه مـن مـربـوط نیسـتند و فـرشـتگان مـی گـفتند: کـه تـو تـمام دنـیایـی و 
مـن قـادر بـه درک ایـن سـخنان نـبودم و بـسیار زیـاد در ایـن چـهار روز زجـر 

کشیدم. 
پــس از آن روزهــا، در اخــبار آمــد کــه یــک ســتاره آب دار هــمانــند کــره زمــین 
در یـکی از کـهکشان هـا از هـیچ، از یـک روز بـه یـک روز دیـگر بـوجـود آمـده 

است. 
مــن در تــمامــی ایــن ســالــها زنــدگــی خــود را بــه دســت خــداونــد مــتعال داده 

بودم و همینطور همیشه با ایشان صحبت می کردم.  



روزی روزگـاری دگـر بـاز بـه خـود بـرگشـتم ولـی بـه طـور هـمزمـان درد داشـتم 
و بـــدنـــم در حـــال لـــرزش بـــود و خـــواب بـــسیار کـــمی را داشـــتم و هـــمیشه 
احــساس خســتگی نــیز مــی کــردم. از آن زمــان در خــیابــان هــمیشه آنــتی 
مـتریـال، دیـگری بـه مـن وصـل مـی  شـد و مـن هـمیشه در حـال ایـن بـودم، کـه 
آنـان را بـا دسـت راسـتم از خـودم دور نـمایـم. بـسیار سـخت بـود و هـمیشه 
امـام رضـا (ع) را کـه صـدا مـی زدم، ایـشان پـس از چـند دقـیقه بـا نـورشـان 

پیشم بودند.  
مـسیحی هـا و مسـلمانـان مـومـن از قـدیـم و جـدیـد، هـمیشه از مـن دفـاع مـی 
کــردنــد و مــن را دوســت مــی داشــتند. یــک خــانــمی، کــه یــک شــب در اتــاق 
خـوابـم بـه مـن راه پـیدا کـرده بـودنـد، دعـا مـی کـردنـد کـه: “خـداونـدا بـگذاریـد 
تـا ایـمان تـا آخـر راه زمـان بـرود”. هـمینطور مـسیحی هـا جـلوی روح  هـای 
بـد، چـه از قـبل و چـه از حـال را مـی گـرفـتند. مـخصوصـا مـواظـب بـودنـد کـه 
کـسی دسـت بـه مـن نـزنـد و شـبها از مـن دفـاع مـی کـردنـد. در ایـن بـاره در 
قـرآن آمـده اسـت. زوزه و نـالـه هـایـی را از انـسان  هـا و بـخصوص در شـب 

می شنیدم. 
دسـت هـایـی، کـه مـن هـم اجـازه رد کـردن بـر آنـها را نـداشـتم، بـه روی دسـت 
هـــایـــم مـــیامـــدنـــد. دســـت روی دســـت و ایـــن بـــا تـــمام فـــرشـــتگان بـــود. تـــمام 
فـرشـتگان بـا مـن بـودنـد و شـاهـد مـن بـودنـد، جـریـان از زیـر پـای مـن وارد بـه 
بـدنـم مـی  شـد و هـمین بـاعـث شـد، کـه روز بـه روز ایـمان مـن بیشـتر شـود. 
یـک چـیزی از انـرژی و یـا زنـدگـی در بـدن مـن، از هـیچ بـه وجـود مـیامـد و 

من را تسکین و آرامش می داد.  
بـه مـن وحـی شـده بـود و ایـن را دیـده بـودم، کـه چـطور تـمام قـاره هـا بـه هـم 
مـیایـند و از هـم دوبـاره پـراکـنده مـی  شـونـد. مـن بـه یـک مـاده عشق تـبدیـل 
گشــته بــودم و خــداونــد مــتعال تــمام آرزوهــای مــن را از ایــن صــورت بــرایــم 

برآورده کرده بودند. 



اول دیـده بـودم، کـه در راهـروی خـانـه ام چـطور آنـتی مـتریـال آبـی از یـک 
چـراغ مـیچکد و اون لـباسـی کـه فـرشـتگان بـرایـم درسـت کـرده بـودنـد، را در 
جـریـان مـی انـداخـت. شـب هـا بـسیار زیـبا بـودنـد، در روز و مـوقـع تـابـش 
خـــورشـــید بـــسیار زیـــاد زجـــر مـــی کـــشیدم و بـــه خـــصوص در مـــاه مـــبارکـــه 
رمــــضان، بــــرایــــم روزه گــــرفــــتن بــــسیار ســــخت بــــود. در ایــــن مــــاه یــــکی از 
هـمسایـگان بـچه دار شـدنـد و سـمیه بـه دنـیا آمـد و مـن فـکر مـی کـنم، کـه بـا 
او دوبــاره قــرآن نــازل گشــت. مــن بــه آن خــانــواده بــا پــدر و مــادر ســیاه و 
سـفید یـک جـلد قـرآن کـریـم را هـدیـه بـردم و بـهشان در آن زمـان گـفتم، کـه مـن 
بـا جـبرئـیل (ع) و مـیکائـیل (ع) درونـم هسـتم. آنـان تـا بـه امـروز چـون خـود 
جـواب هـایـی دادنـد، کـه بـرایـشان قـابـل بـه درک نـبود گـیج شـده و بـه حـرف 
هــایــم ایــمان داشــتند و ســپس آن خــانــم از مــن خــواهــش کــردنــد، کــه اجــازه 

بغل کردنم را دارند و یا نه؟ 
پـــس از ســـی ســـالـــگی مـــن، در هـــمه نـــوع فـــکر بـــودم بـــه غـــیر از ایـــنکه یـــک 
همســـر داشـــته بـــاشـــم، بـــه عـــلت بـــیماری ســـختم و افـــزایـــش عـــلم درونـــم و 
گــرفــتن روح خــداونــد مــتعال بیشــتر در دنــیایــی مــلکوتــی طــی مــی کــردم و 

حتی قادر به تکان خوردن بابت ساعتی که درونم بود را نداشتم. 
خـواب  هـای مـتفاوتـی و بـسیار نـزدیـک بـه حـقیقت را دیـده بـودم. دیـدم کـه 
چـطور مـن و مـادرم را در یـک کـالـسکه سـفید، بـا اسـب  هـای سـفید بـه گـردش 
مـــی بـــرنـــد. دیـــدم کـــه چـــطور رنـــگ ســـاخـــتمان  هـــا ســـفید و فـــیروزه ای مـــی 
بـاشـند و پـس از یـک مـدت مـن در یـک نـقطه تـاریـکی، از کـالـسکه پـیاده شـده 
و مـــادرم هـــنوز در آن نشســـته بـــودنـــد و در مـــکان ایـــشان هـــم هـــمه چـــیز 
هـمواره سـفید بـود. مـن در تـاریـکی بـه طـرف یـک طـویـله رفـتم و آنـجا خـالـه 
مـلیحه بـسیار مـذهـبی خـود را بـیرون از طـویـله دیـدم. دیـدم چـگونـه ایـشان 
بـا خـوشـحالـی بـه طـرف مـن مـیایـند و هـمینطور از دور بـلند گـفتند: “تـکتم 
جــان خــیلی خــوشــحال هســتم” و مــن پــاســخ دادم، “خــدا را شــکر!”بــعد از 
بــغل کــردن خــالــه ام، بــه درون طــویــله رفــتم، حــیوانــاتــی در آنــجا بــودنــد و 



هــمینطور اول خــالــه ام مــژگــان و شــوهــرشــان و هــمینطور دخــتر خــالــه ام 
زیـنب را دیـدم. مـا بـا خـوشـحالـی بـا هـم رو بـوسـی کـردیـم و مـن گـفتم کـه 

آنان را شب برای غذا خواهم دید و از خواب بیدار شدم. 
هـمینطور پـس از چـند شـب دیـگر دیـدم، کـه چـگونـه دوسـت دخـترم آنـا کـه از 
روسـیه مـیامـد و حـامـله بـود، بـا یـک سـایـه مـشکی بـه دیـدن مـن آمـدنـد. مـا 
در اتــاق نــشیمن دیــدیــم کــه آن اتــاق یــک ســالــن بــزرگ ســفید و فــیروزه ای 
مـی بـاشـد و صـداهـای مـختلفی از آنـجا مـیامـد. بـعد در اتـاق خـوابـم، کـه 
یــک ســالــن بــسیار بــزرگ و طــبقه مــانــندی بــود از رنــگ ســیاه و یــک صــدای 
بــــلند یــــک حــــیوان در آنــــجا مــــیامــــد، ولــــی تــــا کــــنون او را نــــدیــــده بــــودم و 
مـوقـعی، کـه او را دنـبال کـردم و او بـا سـایـه مـشکی پـدیـد آمـد و بـه طـرف 
مـن پـرواز کـرد و صـدایـش بـلند گشـت، سـپس هـمواره از زمـین بـلند شـدم و 
بــه جــنگش رفــتم، کــه در خــواب بــیدار گشــتم، بــعد آنــا بــه مــن گــفت: ســعی 
کـن، کـه قـلبت آهسـته بـزنـد. بـعد ایـشان بـه طـرف اتـاق کـار مـن اشـاره کـردنـد، 
کـه پـر از نـور بـود و رفـتند. راهـروی خـانـه ام بـسیار طـولانـی بـود و مـن بـه 
اتـاق کـار رفـتم و بـیدار شـدم. چـند روز بـعد بـه آنـا گـفتم: کـه مـن خـواب او 
را دیـده ام و ایـشان بـه مـن گـفتند کـه: چـقدر جـالـب، هـمینطور مـادر و مـادر 
بــزرگــشان خــواب ایــشان را دیــده انــد. در آن شــب در حــال خــوانــدن ســوره 
۱۹ قـرآن بـودم، کـه یـک آنـتی مـتریـال مـشکی از نـوع مهـربـان بـه اتـاقـم وارد 
گشـت. ایـن را مـن بـا چـشم هـایـم دیـدم و بـا قـلبم حـس کـردم. ایـشان بـه مـن 
گـفتند: کـه مـن شـبها بـعد از دوش گـرفـتن حـتما مـوهـایـم را خـشک نـمایـم و 
ایـــشان نـــیز گـــفتند، “ شـــما مـــکرمـــه هســـتی، چـــرا هـــنوز در ایـــنجا زنـــدگـــی 

میکنی”؟ 
یــکی از خــواب  هــای بــعدی مــن ایــن بــود، کــه مــن یــک مــاده ای مــثل روغــن 
کـریسـتی و یـا کـویـنت اسـانـس رو در خـواب دنـبال میگشـتم و او بـه سـقف 
یـــک زیـــرزمـــین وصـــل بـــود و بـــعد بـــیدار شـــدم. روزهـــای بـــعد کـــه نـــزد یـــک 
خــانــمی رفــتم، ایــشان بــه مــن گــفتند: کــه چــشم ســوم و یــا آخــرت مــن ۱۳۰ 



درجـه بـاز گشـته اسـت و هـمینطور حـلقم ولـی مـن بـا صـفر درجـه بـه زمـین 
وصـل هسـتم. ایـشان شـیشه هـایـی بـرای انـتخاب داشـتند، از روغـن  هـای 
مـتفاوت کـه بـه مـن گـفتند: یـکی از آنـان را انـتخاب کـنم و جـالـب ایـنجاسـت 
کـه مـن دقـیقا روغـن کـریسـتی را انـتخاب کـردم، در سـال ۲۰۱۲ مـیلادی ایـن 
اتـفاق روی داد. زمـانـی کـه تـمام گـروه هـای دیـنی چـه مـسیحی، یـهودی و 
یــا مســلمان روز جــشن شــان را نــوبــت بــه نــوبــت در بــیت المــقدس در حــال 

انجام دادن بودند. 
هــمینطور مــن از اســلام و حــضرت آقــای خــامــنه ای خــواب دیــدم. کــه مــن، 
ایـشان و یـک پسـر جـوان روی سـکو نشسـته بـودیـم و مـن از حـضرت آقـای 
خــامــنه ای درخــواســت نــوشــتن دعــا را از قــرآن کــردم. ایــشان آمــدنــد و کــنار 
مــن نشســتند و دوبــاره جــوان شــدنــد و گــفتند: قــرآن شــما کــه کــهنه شــده 
اسـت، بـیایـید تـا مـن یـک قـرآن جـدیـد بـه شـما بـدهـم. در اتـاق کـناری کـه از 
ســـنگ مـــرمـــر بـــا  یـــک حـــوض  آب بـــود. مـــن قـــرآنـــم را درون آن حـــوضـــچه 
گـذاشـته و صـفحه هـایـش از هـم بـاز شـدنـد. بـعد بـا قـرآن جـدیـدم و آهـنگ 
 هـایـی از حـرم امـام رضـا (ع) بـه خـانـه در مشهـد بـازگشـتم و آنـجا در طـبقه 
دوم، خـالـه ام مـژگـان را بـا لـباس آبـی دیـدم، کـه کـنار پـله ایسـتاده بـودنـد و 
مـن لـباس سـفید را در تـنم داشـتم. بـه ایـشان گـفتم: “خـالـه جـان مـن قـرآن 
جـدیـد بـرای بـابـا جـون دارم”. ایـشان بـسیار خـوشـحال شـده و مـا بـه سـمت 
پـایـین بـه طـرف اتـاق نـشیمن رفـتیم و داخـل اتـاق شـدم و پـدربـزرگـم بـا تـمام 
نـوه هـا از قـدیـم و حـال نشسـته بـودنـد و قـرآن را در روی پـای ایـشان قـرار 
دادم و بـــعد از خـــواب بـــیدار شـــدم. در اتـــاق خـــوابـــم در آلمـــان بـــودم حـــدود 
ســاعــت پــنج صــبح، مــثل روز جــمعه ای کــه هــمان طــور ســاعــت پــنج صــبح 
مـــتولـــد گشـــتم و پـــدربـــزرگـــم کـــنارم بـــودنـــد و ایـــشان شـــهادتـــین مـــن را هـــم 

خوانده بودند. 
نـاگـهان صـدای پـدربـزرگ خـدا بـیامـرزم احـمد را شـنیدم، کـه ایـشان گـفتند: 
“تـکتم بـلند شـو و سـوره مـومـنان را بـخوان، مـن بـا انـبیا ایـنجا هسـتم”. 



اتــاقــم پــر از نــور بــود و هــمه خــود را روی تــخت نــشانــده و چــیزهــایــی در 
اتـاقـم جـا بـه جـا مـی کـردنـد، کـه جـبرئـیل (ع) و مـیکائـیل (ع) تـا سـاعـت ۱۳ 
بــعد از ظهــر تــمام مــدت داشــتند، بــا مــن حــرف مــی زدنــد و مــی گــفتند: کــه 
قــرآن را بــا صــوت بــخوانــم! مــن داشــتم از حــال مــی رفــتم و تــقریــبا ســاعــت 

۱۵ بعد از ظهر تمام شد و مرده ها زنده گشتند. 
هــمیشه بــرای پــدر بــزرگ هــایــم احــمد و عــلی فــاتــحه مــی خــوانــدم. ایــشان 
مـن را هـمیشه بـه کـار درسـت در خـانـه ام هـدایـت مـی  کـنند. خـواب آخـری 
مـن در آب بـود و مـن بـا آبـشارهـایـی زیـادی در یـک کشـتی کـوچـک و کـلی 
عـــنکبوت بـــزرگ مـــواج بـــودم و تـــرس داشـــتم، کـــه بـــه زیـــر آب بـــروم و بـــعد 
بـیدار گشـتم. پـس از هـفت مـاه بـیمارسـتان، حـالـم شـروع بـه بهـبود یـافـت و 
مـن دوبـاره قـادر بـه زنـدگـی کـردن بـودم، ولـی هـمواره مـی بـینم و خـداونـد و 
فـرشـتگان را مـتوجـه مـی شـوم. تـمام گـفته هـا راسـت مـی بـاشـند، فـرشـتگان، 
ســـتارگـــان درخـــشنده و آنـــانـــی هـــم کـــه خـــامـــوش گشـــته انـــد، در روی کـــره 
زمـین هسـتند. تـمام ایـن پـدیـده هـا حـقیقی هسـتند. پـس چـرا بـا عشق قـرآن 
نـخوانـیم، چـرا بـا عـلاقـه سـوگـند سـر اذان و نـماز نـگویـیم، چـرا هـر روز و 
هر دقیقه و  هر ساعت با ایمانمان در آسمان ها نعمت را باز مگشاییم. 

در طــول ایــن ســال هــا حــج اکــبر داشــتم، کــنون ۱۳ ســال اســت، کــه بــیمار 
هســتم و بــا ایــن حــال خــداونــد مــتعال را شــکر مــی نــمایــم، کــه مــن را هــنوز 
زنـده نـگه داشـتند، تـا کـه بـتوانـم، بـرای مـادرم زنـدگـی کـنم و زنـدگـی کـنم و 

این کتاب را به ایشان هدیه می دهم. 

www.die-reine.de 
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